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کنند. در این میان ی خود در اردبیل زندگی میگین دختری آرام و خجالتی، با خانوادهن

 .شود که...؟! پایان خوشخورد؛ امّا برادر بردیا باعث میزندگی او با بردیا پیوند می

 

 :مقدمه

 .کندمی است که آرام در دلم ریشهعشق، همان درختی

 .شودجان من دمیده می است که درعشق، همان روحی

 .آوردرمیداست که قلب مرا به تپش عشق همان ضربانی

 و عشق درست خودت هستی که،

 !داردنفس های مرا زنده نگه می
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هامون خبر داد. قتی آقا بزرگ گفت برام خواستگار میاد، عزیز جون به چند نفر از فامیلو

چون و چرا حرف آقا بزرگ رو قبول کنم. در اید بیمنم که مثل خواهر بزرگم یعنی نرگس ب

 .غیر این صورت یعنی زیر پاگذاشتن رسم و رسومات خانوادگی

اش به کنه چه کسی به عنوان داماد خانوادهاس معلوم میآقا بزرگ که ریش سفید خانواده

 .ما ملحق بشه

خودم رو برای  هایم،ی عزیز جون به حمام میرم و به کمک نرگس و دخترخالهبه گفته

 .کنمامشب آماده می

به لطف نرگس که با خواهر آقا دوماد سه چهار سال پیش همکلاس بودن یک چیزایی 

 .ازشون میدونم

 :های محبوب منه، چند تا لباس از کمد اتاقم در میاره و میگهالهام که یکی از دخترخاله

 .هاسازهای توی لباس میسبز و زرد ترکیب فوق العاده- 

 :زنه و به شوخی میگهدیه چشمکی میمه

 .البته باید به مزاج آقا دوماد خوش بیاد- 

اندازه. مهدیه کمی به طرف صورتم خم هام گل میصدای خنده بلند میشه و منم گونه

 :میشه و میگه

 !شناسی؟ببینم آقا دوماد رو می- 

 :میگهگیرم. نرگس دستش رو بالا میگیره و با خجالت لبم رو به دندون می

 .شناسم دخترامن می- 

 :تر از قبل به نرگس میگهاحساس کردم نرگس مثل یک بچه شده. مهدیه مشتاق

 !شناسیش؟واقعا؟ چند وقت می- 

 .ها، فقط از زبون خواهرش شنیدمشناسمخب، زیاد نمی-

 تا به حال دیدیش؟- 

نگار سوالات زیادی پرونه که باد الهام و مهدیه خالی میشه؛ ولی انرگس ابرویی بالا می

 :گیره و میگهذهنشون رو درگیر کرده بود که الهام کنار نرگس جا می
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 این رو ولش کن، اسمش چی؟! اسمش رو میدونی؟-

 .چرا ندونم؟ آقا بردیا-

تونستم توی اون لحظه بکنم این کشن. تنها کاری که میالهام و مهدیه جیغ خفیفی می

 .خ و سفید بشمهاشون سربود که ساکت بشم و با حرف

نرگس یک دختر خشگل و ناز به اسم بهار داره که حسابی باهاش جورم. بهار خانم شیطون 

 .پره بغلم تا ازم شکلات کش برهکه هر بار با دیدن من می

زندگی خیلی قشنگی با آقا بزرگ و عزیز جونم داریم. شاید اگه مامان و بابام هم کنارم 

وقتی مامان و بابام رو از دست دادم چقدر عذاب کشیدم. شد. یادمه تر هم میبودند قشنگ

ها و که بالاخره دلداریکردیم. تا اینهم من و هم نرگس نبودشون رو به خوبی احساس می

وجود آقا بزرگ و عزیز جون ما رو به حالت اول برگردوند. با صدای الهام رشته افکار از 

 .دستم در میره

 .اش عزیزمودش میاد یا نامهتو چه فکری؟ نگران نباش یا خ- 

بینم همه کنم. تا به خودم میام، میخندد و من با لبخند ریز و خجالت زده نگاهش میمی

 .چیز آماده شده برای شب خواستگاری

کنم تا بلکه از ی خودم میشینم و زیرلب صلواتی حوالههای یخ زده توی اتاق میبا دست

 :ها میگهشنوم که به مهمانن و از پایین میاین استرسم کاسته بشه. صدای عزیز جو

 .خوش اومدید، بفرمائید داخل- 

اش میده. جلوی آینه به خودم خوشامد گویی عزیز جون نشان از اومدن آقا دوماد و خانواده

کنه . صدای خاله میاد که صدام میکنمکنم و چادر سفیدم را روی سرم مرتب مینگاه می

 .رفتم پایینو باید می

کشم و دستگیره رو رسونم. نفس عمیقی میا هر جون کندنی بود خودم رو به در اتاق میب

کشم. نرگس کنم. صدایی از حال نمیاد! راهم رو به طرف آشپزخونه میبه پایین هدایت می

 :کنم و میگممیتعجب. با لبخند مهربونی سینی چای و شیرینی ایچدی رو به دستم میده

 ؟! شیرینی ایچدی؟ها رو باید ببرماین- 

 :سری تکون میده و میگه

 .هاآقا بزرگ خواسته، ناسلامتی اومدن جوابه بله ازت بگیرن- 
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 !خب شاید جواب من بله نباشه؟-

 :گیره و میگهنرگس جلوی دهنم رو می

شناسی، حرف حرفه خودشه، هیس؛ مگه از جونت سیر شدی نگین؟ آقا بزرگ رو که می- 

 .دوتاش کنی وای به حالت  

شم. توی اردبیل وقتی دختری مورد پسند واقع میشه و به زنم و راهی حال میحرفی نمی

 .ی جواب مثبتخواستگاری میان چای و شیرینی نشانه

تمام مدت سرم پایین بود و با گفتن سلام کوتاهی سینی چای و شیرینی رو به همه تعارف 

گه که به جای من جواب بله رو کنند. اینم به لطف آقا بزرکنم. زیاد هم تعجب نمیمی

 .داده

هایی که کنم. البته با تعریفگیره، امّا با لبخند کمرنگی جمعش میام میبا این فکر خنده

 .اش کرده بود یک تصویر قشنگی رو توی ذهنم ازشون حک کردمنرگس از بردیا و خانواده

د و منم در سکوت به زدنترها با هم حرف میگیرم. بزرگکنار عزیز جون و خاله جا می

 :کنه به من و میگهجابر رو میآقا. هاشون گوش میدمحرف

 .تونی بگیدخترم اگه حرفی داری می- 

 :گیرم و میگمخجالت زده سرم رو پایین می

 .سپارم به بزرگترامی -

ها بالای خونه نشسته بودند و به پشتی ی مهمونآقا جابر لبخندی میزنه و سری تکون میده. همه

ی کاملا سنتی که به سبک اردبیلی چیده کیه داده بودند. خونه آقا بزرگ و عزیز جون یک خونهت

ی عجیبی داشتم. دروغ های اولیه بالاخره نوبت به من و بردیا میرسه. دلشورهشده بود. بعد از حرف

ی آقا شارهشد. آب دهنم رو پر سر و صدا قورت میدم و به اچرا، این دلشوره هر ثانیه بیشتر هم می

گیرم و بردیا رو راهنمایی ی عزیز جون از جا پا میشم. چادرم رو محکم میبزرگ و لبخند مادرانه

ی بردیا رو ببینم، خواست به خودم جراتی بدم و سرم رو بالا بگیرم تا بتونم چهرهکنم. دلم میمی

 .امّا همچین جراتی اونم از من بعید بود

 .دادگیرم. هر چی که بود این اجازه رو به من نمیرو دسته کم میشاید هم من زیاد از حد خودم 

 :کنم و سر به زیر میگمکنم. کنار در مکث میدر اتاق و باز می

 .بفرمائید تو -

اش به دانست که چقدر خجالت کشیدم تا این دو کلمه رو به زبونم بگیرم. صدای مردونهو خدا می
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 :گوشم میرسه

 .بفرمائید منم میام -

رسونم. کنم و خودم رو به داخل اتاق میشدم. دیگه اصرار نمینم که داشتم از خجالت آب میم

کنم و نگاهم رو به سر تا شه و منم از فرصت به دست اومده استفاده میبردیا هم وارد اتاق می

کنه. پسر چهارشونه و قد ی لبم جا خوش میپاش می دوزم. با دیدن بردیا لبخند زیبایی گوشه

 .ای مردونه و جوانلند یا به قول عزیز جونم تنومند و رعنا با چهرهب

بارید خوشم اومد. سنگینی نگاهم رو روی خودش حس خودم هم از این همه ابهتی که ازش می

آورد. با شتاب سرم رو پایین میندازم و مشغول بازی با انگشت های کنه و سرش و بالا میمی

گفت. به همین بهونه میاره که کمی از زندگی و وضعیتش می دستم میشم. صداش من و به خودم

 :شد تا نگاهش کنم. با صدای رسا، رو به منی که حواسم پرت بود میگهگهگاهی باعث می

 اتون دارید؟چه انتظاری از همسر آینده -

 :دوباره سر به زیر میشم و زیرلب میگم

 .انتظار من از شما -

ای لبم رو به دندون شدم. برای لحظهنم داشتم از خجالت آب میزنه و مبا این حرفم لبخندی می

 :برای اینکه ضایع نباشه میگمگیرم ومی

ام انتظار دارم تا دوستم داشته باشه. یه دوست داشتنه واقعی و یعنی، خب من از همسر آینده -

یریم تا ابدی، به هم اعتماد کنیم و تو هر سختی و آسونی کنار هم بمونیم، دست هم رو بگ

 .وقت زمین نخوریمهیچ

 

کنه، نگاهی عمیق شاید دیدم که نگاهم میزدم بردیا رو میها رو میدر حالی که این حرف

 .تا عمق وجودم

هایی که بخوام بزنم فکر نکرده بودم و این چیزا از ذهنم رسید تا به زبون قبلا راجبه حرف

 .هایی که زده بودم راضی بودمحال از حرف به هر. بیارم؛ یا شایدم از قلبم رسید

با بردیا یکم دیگه حرف میزنیم و بالاخره از جا پا میشیم تا برگردیم پیش بقیه، امّا آخر 

خواد بدونه کنم که میکنه. احساس میهامون بردیا از اینکه چیزی بگه امتناع میحرف

های آقا بزرگ و حرفجواب من مثبته یا نه. بابت این موضوع نگران بود، امّا من علاوه بر 

 .جواب مثبتی که از قبل تعیین کرده بود، خودمم نظرم برگشته بود
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کردند. لبخندی منتظر نگاهمون می همه. کنهام میاگه نرگس بفهمه حسابی مسخره

 :زنم و زیرلب میگممی

 .ما مشکلی نداریم- 

کشند و می با دیدن لبخند بردیا متوجه میشم که خیالش راحت شده. همگی نفس عمیقی

بینم. جابر زنند. در این بین، خواهر و برادر بردیا یعنی مهسا و بنیامین رو هم میکف می

 :آقا دستش رو روی پاش میذاره و با گفتن یا علی بلند میشه و رو به آقا بزرگ میگه

 

 .کنیمحاج آقا ما دیگه رفع زحمت می- 

 .ایدخونهاین حرفا چیه آقا جابر؟ صاحب- 

ها منم چادر سفیدم رو از اش راهی میشن. با رفتن آنز کلی حرف، آقا جابر و خانوادهبعد ا

های رسونم تا حداقل از دست سوالدارم. با گفتن شب بخیر خودم رو به اتاق میسرم برمی

 .کشمهام بالا میکشم و پتو رو تا شونهنرگس راحت بشم. روی تشک دراز می

بینم که پتو رو کاملا روی خودش رگس و کنار خودم میصبح که از خواب بیدار میشم ن

 .کشیده و من و روی سرامیک سرد اتاق انداخته

زنم کردم. لگد آرومی به پهلوش میلرزیدم و با حرص به نرگس نگاه میبه خودم داشتم می

 :و زیرلب میگم

 .چشم سفید- 

م میزنم. حسابی بدنم خرامان به طرف سرویس بهداشتی میرم و آبی به سر و صورتخرامان

 .زدمکرد و خدا میدونه از ک ی روی سرامیک غلت میدرد می

رسونم. آقا بزرگ و عزیز جون سر سفره صبحونه نشسته بودند. خودم رو به آشپزخونه می

 :لبخندی میزنم و میگم

 .سلام، صبح بخیر- 

 :عزیز جون هم لبخند نرمی میزنه و با مهربونی میگه

 .ت مادر، صبح توام بخیرسلام به روی ماه -

ریزم. جون چایی میی عزیز آشپزخونه و از سماور قدیمی و درعین حال کوک و سرزندهمیرم توی

 .رسون شینم که نرگس هم خودش رو میسر سفره می

بینه کنیم. با اومدن بهار، من رو که میای مفصل، سفره رو با عزیز جمع میبعد از خوردن صبحونه
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 :میگه پره وبغلم می

 

 

 خاله نگین. 

 جانم؟ 

 خاله جون داری عروس میشی؟ 

خنده. بینم که زیر زیرکی به من میکشم و زیر چشمی نرگس رو میبا این حرف بهار خجالت می

 :بوسم و میگمموهای مواج و خوش رنگش رو می

 .الهی خاله قربونت بره، بله دارم عروس میشم -

 :ههای عسلی و درشتش برق میزنه و میگچشم

 

 

 تونم عروس بشم؟چه خوب، منم می! 

 آره عزیزم، بزرگ که بشی عروسم میشی. 

 :کنه و میگهگیره. بهش نگاه میاز بین دستام می نرگس نزدیکم میشه و بهار رو

 .جا این حرفا بدو برو حموم، منم الان میام-

یذاره با برنج. با شنیدن بار م "پیچاخ قیمه"بهار سرش رو تکون میده و میره. عزیز جون برای ناهار 

ی کوچیک لیمویی خشک گیرم و دست و صورتم رو با حولهصدای اذان جلوی شیر آب وضو می

خونم. نمازم رو با قرآن خوندن تموم کنم و نماز میکنم. مُهرم رو به سمت قبله تنظیم میمی

 .کنم که در خونه به صدا درمیادمی

رسند. عزیز ه همراه زندایی آیگل و پسرشون عماد از راه میکنه دایی علی بنرگس که در رو باز می

شکفه و به استقبالشون میره. من هم که با دیدنشون ذوق زده میشم با دیدنشون گل از گلش می

 .دنباله عزیز جون میرم

سالشه، دو سال گذشته رئیس یک رستوران خیلی شیک بود؛ امّا حالا در  ۳۹دایی علی که 

. این روزها هم با زندایی آیگل و پسرش عماد در تهران زندگی کار شده ای مشغول بهمغازه

گیره و سالشه و هنوز تن به ازدواج نداده. دایی علی من رو در آغو*ش می ۲۳کنند. عماد هم می

 :میگه
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 .به، عروس خانم، مبارکه ایشااللهبه -

 :با حرف دایی دوباره سرخ و سفید میشم و در مقابل حرفش میگم

 .منون داییم -

شینیم و دایی علی با آقا کنم و اونا هم بهم تبریک میگن. دور هم میبا زندایی و عماد هم سلام می

 .بزرگ مشغول صحبت میشه

گیره. بوی شامپو از موهای تر و بهار میپره توی بغلم و روی پاهام که چهار زانو نشسته بودم جا می

 .تر به خودم نزدیکش کنمهام میشه که باعث میشه بیشخیسش وارد ریه

 :کنهعزیز جون صدام می

 

 .نگین، مادر بیا -

 .اومدم عزیز جون -

گیرم و دو شونم و به طرف آشپزخونه میرم. سینی چایی رو از دست عزیز میبهار و روی زمین می

 .مرتبه به سمت حال میرم

 

 :بینه لبخندی میزنه و میگهدایی علی من رو که می

 عروس خانم؟ کشیچرا زحمت می- 

خندن. زندایی از داخل سینی یه لیوان چایی گونه هام گل می ندازه که همشون می

 :برمیداره و میگه

 .خجالت نداره خشگل خانم- 

 :نرگس به من اشاره میکنه و میگه

 .کنهها. هربار مثل آفتاب پرست رنگ عوض میجدیدا اینطور شده- 

کشید. برد و خجالتم نمی. داشت آبروم و میای بهش میزنمشینم و سقلمهکنار نرگس می

 :ریزه و میگهاش رو داخل نلبکی میدایی کمی از چایی

 .اس، نگین ما نگینهنگین خانم یدونه- 

 :لبخند ملیحی بر ل*ب میزنم و زیرلب با خجالت میگم

 .ممنون دایی، لطف دارید- 

کرد. بعد از ند نگاهم میشد، نرگس هم با لبخهای دایی علی قند تو دلم آب میبا حرف

ی ناهار رو وسط حال انداختم و نرگس سینی لیوان ها رو آورد و زندایی آیگل دقایقی سفره
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 .کردهم به عزیز جون کمک می

کنم و شستن ها رو جمع میخوریم. ظرفنشینند و دور هم ناهار رو میهمه سر سفره می

 .ندایی یه مدت اینجا بمونندی نرگس بود. قرار بود دایی و زاونا هم به عهده

عزیز جون از جا پا میشه و منم متوجه میشم که قراره بریم امامزاده. منم خودم رو به اتاق 

کنم و موهای خوش رسونم و با پوشیدن مانتو شلوارم، شالم رو هم روی سرم مرتب میمی

مونه. س نمیریزم که مطمئنم اینبار هم دور از چشم نرگحالتم رو کمی روی پیشونیم می

 .رسونمزنم و خودم رو به عزیز جون میرژلب کالباسی هم به ل*بام می

برم. گاهی اوقات با عزیز جون به امامزاده میرم و بعد از زیارت و پام و داخل کفش فرو می

ام نگاهی می ندازه و عجیبه که گردیم خونه. نرگس به موهای بیرون زدهقرآن خوانی برمی

 :صیحت و غر زدن چند ساعتش، فقط میگهاینبار به جای ن

 .مراقب خودتون باشید- 

 .مونهلبخندی به ل*ب میزنم که دور از چشمش نمی

 .ها، موهات رو بزن توا ، فکر نکن خبریه- 

 .خوامنمی- 

 :کنه و به عزیز جون میگهاخمی می

ما یه قدر بهش گفتم حرف تو گوشش نرفت؛ شعزیز جلوی دخترت رو بگیر، من که این- 

 .چیزی بگید شاید حالیش بشه

 :زبونم و براش درمیارم و میگم

 .هر کس یه جوره نرگس خانم- 

 .تو هرکس نیستی عزیزم، تو خواهر زبون نفهم منی- 

 .دست پرورتم- 

کنم؛ امّا چه گیره که فرار میکه با حرص دمپاییش و از پاش درمیاره و به سمتم نشونه می

گردم که با غرور برخورد کرد. آخی میگم و به طرف نرگس برمیفایده که دمپایی به پشتم 

 .کرددست به سینه ایستاده بود و تماشام می
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 :عزیز جون سریع میگه

 !کنید؟این کارا چیه می -

ای رو ای به من میره. بالاخره راهی امامزاده میشیم. چند دقیقهو با گفتن لا اله الا الله چشم غره

گردیم. خسته به طرف اتاقم میرم و با درآوردن لباسام دوش و بعدش بر میمونیم جا میاون

بینم که توی اتاقم خوابش برده بود و حسابی از خجالت اتاقم در اومده گیرم. بهار رو هم میمی

هام سر جاشون قرار داشتند؛ بود. در حالی که چند دقیقه پیش همه چیز مرتب و تمیز بود و کتاب

 .ار بمب منفجر شدهولی حالا، انگ

ای از اتاقم کز کرده بود و توی خودش جمع شده بود. معلوم بود سردشه، پتوی نرم و گوشه

اندازم و خودم هم مشغول کتاب خوندن میشم. یک ماهی تا رسیدن فصل گلبافتم رو روش می

ی بیشتر و ها مونده بود. منم که دلتنگ مدرسه و دوستام بودم، هر روز این دلتنگپاییز و مدرسه

 .شدبیشتر می

گیره. سرم رو تکون اش جلوی چشمام جون میناگهان فکرم به سمت بردیا کشیده میشه و چهره

ها داخل کنم از فکر بیرون بیام. تا شب مشغول خوندن کتاب بودم و گاهی وقتمیدم و سعی می

 .زدم؛ اونم گوشی نرگس که بالاخره گیرم آورد و ازم گرفتگوشی گشت می

 .کرد و بقیه برای استراحت به اتاقشون رفته بودندد از خوردن شام، نرگس فیلمی رو تماشا میبع

 :دندونام و مسواک میزنم و رو به نرگس میگم

 

 .نرگس ساعت یازده شبه، من دارم میرم بخوابم -

 .وایسا منم بیام -

وابیم؛ امّا همچنان کنم تا به خودش تکونی بده و بریم بخمونم و سر پا نگاهش میمنتظرش می

 .پای فیلمش نشسته بود

 :به طرف اتاق میرم و میگم

 .خوای فیلمت رو ببیننرگس من رفتم، می -

 :به سرعت پا میشه و میگه

 .یه دقیقه وایسا خب -

 .کنه و با هم به اتاق میریمتلوزیون رو خاموش می

گس هم تا برگشتن کیوان شوهر نرگس یعنی کیوان، برای دو سه روزی به مشگین شهر رفته و نر
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کنم و زیر پتو نیم خیز میشم. چشمام رو روی اومده اینجا. تشک رو به درازا روی زمین پهن می

 .برهکم خوابم میهم میزارم و کم

 .صبح با صدای اذان از خواب بیدار میشم. هوا گرگ و میش بود و چشمای منم نیمه باز

 .داشتحالا بیرون اومدن از زیر پتو یک مکافاتی 

فرستم و تلوتلو خوران میرم سرویس بهداشتی. هر بار این مشکل رو با حرص نفسم رو به بیرون می

 .با خودم دارم

خوندن. دو اندازم. فکر کنم بقیه داشتن پایین نماز میتند وضو میگیرم و چادرم رو روی سرم می

 .رسونمخونم و خودم رو به پتوی گرم و نرمم میرکعت نماز صبح رو سریع می

 .خندهدر اتاق باز میشه و نرگس با دیدن من که زیر پتو خف کرده بودم سری تکون میده و می

 .اراده بسته میشهمن هم لبخند میزنم و چشمام دوباره و بی

کنم. دست و صورتم رو از خواب که بیدار میشم و با بی میلی از رخت خوابم دل می

ی صبحونه از من بیدار شده بودند و سر سفره ودترشورم و از اتاق میرم بیرون. همه زمی

شنوم ریختم صدای دایی و آقا بزرگ رو مینشسته بودند. درحالی که برای خودم چایی می

خورم ام میقلپ از چاییشینم و قلپزدند. سر سفره میکه راجب مراسم بله برون حرف می

برگزار میشه و من با خودم فکر  کنم. مراسم بله برون فردا شبهاشون گوش میو به حرف

  "رسم و رسوم چیز دست و پاگیریه "کنم می

تا رسیدن مراسم بله برون، عزیزجون کسانی رو که باید توی این مراسم حضور پیدا کنند 

 .رو به خونه دعوت کرد. همه جا رو سرو سامان دادند و به قولی کمک حالمون شدند

و مهدیه بالاخره تصمیم خودم رو که چه لباسی من هم به کمک نرگس و همچنین الهام 

 .گیرمبپوشم رو می

ی بردیا چادرم رو به های خانواده جمع شدند و با اومدن خانوادهشب بله برون ریش سفید

ی بردیا کنه و من هم از دیدن دوبارهکنم. صدای سلام و احوالپرسی خونه رو پر میسر می

بینمش و صورت خواستنیش خودنمایی و مرد، میگیرم. بالاخره از بین زن استرس می

کنه. موهای یکدست مشکی و مجعد با صورت سفیدش در تضاد بود. صداها که می

. کنند. با خجالت سر پایین میندازمهای من رو دنبال میفهمم همه نگاهخوابه، میمی

نی نگاه هر کردم؛ یا شایدم باید بگم سنگیسنگینی نگاه بردیا رو روی خودم احساس می

 .جا بودکسی که اون
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گیرند. صداشون رو ی کلام رو بدست میهای مجلس رشتهنشینند و ریش سفیدهمه می

 .زدندکه راجبه جهیزیه و هرچیزی که باید، حرف میشنیدم می

های مجلس کله قندی رو که فرستند و بزرگتربعد از توافق بر سر مهریه صلواتی می

ای ازش برمیداره. من و بردیا هم شکنند. هر کسی تکهه بودند، میی بردیا آوردخانواده

 :چرخانند و آقا جابر میگهی شیرینی رو بین همه میساکت نشسته بودیم. جعبه

به نظر من مراسم نامزدی عقد و عروسی هم بلافاصله بعد از این مجلس برگزار بشه تا - 

 .این دو تا جوون برن سر خونه و زندگیشون

. زهرا خانم رگ سرش رو به علامت تایید تکون میده و موافقت خودش رو اعلام میکنهآقا بز

کردم که همه چیز چقدر ای من رو نشون میکنه و من اون لحظه با خودم فکر میبا حلقه

 .خوردرفت و زندگی من با بردیا گره میزود جلو می

 

مونم. اذان صبح رو که ار میخوابم و بیدزنم، امّا نمیشب اگرچه خودم رو به خواب می

 .هوش میشمخونم و در عوض تا یک ظهر بیشنوم نمازم و میمی

 :کنهعزیزجون صدام می

 !نگین، دختر نازم بیدار نمیشی؟- 

از جا بلند میشم و کش و قوسی به بدنم میدم. عزیزجون دستش و روی زانوش میذاره و 

 :بلند میشه و میگه

 .پاشو مادرجون، ظهر شده- 

 .ام راهی حموم میشمز اتاق بیرون میره و منم با گرفتن حولها

 

پوشم و حوله رو دور هایم رو میگیرم تا کمی از کوفتگی بدنم کاسته بشه. لباسدوش آب گرم می

 :کنم که بلافاصله عزیزجون میگهپیچم. احساس سرما میسرم می

 نگین مادر، ببین نرگس پنجره رو بسته؟ -

 :ی اتاق که چهار طاق بازه زیرلب با حرص میگمچرخونم و با دیدن پنجرهیبه سرعت سرم رو م

 .نه، نبسته -

بینم کیوان برگشته، بندم. غرغر کنان وارد آشپزخونه میشم که میخودم به سراغ پنجره میرم و می
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 :تنها من بودم که خبر نداشتم. لبخندی میزنه و میگه

 د من چیکارت کرده؟چی شده عروس خانم؟! باز نرگسم در نبو -

خونم که وجود کیوان حسابی خوشحالش کرده. لبخند پر خنده و از چشماش مینرگس ریز می

 :شوری میزنم و میگم

 سلام کیوان، خوبی؟ -

 :کنماش رو با خودش تکرار میحرف همیشگی

 .مگه میشه پیش نرگس باشم و عالی نباشم -

اطر پنجره از دستش شاکی بودم، بی خیال این نرگس هم توی دلش عروسی به پا بود. منم که بخ

تر از قبل بالا و پایین شینم. به بهار که با وجود باباش پر انرژیموضوع میشم و یه گوشه می

 :که رو به کیوان میگهشنوم پرید خیره میشم. در عین تماشا کردن بهار، صدای عماد رو میمی

 !ی؟کردچه خبر آقا کیوان؟ مشگین شهر چیکار می -

چی بگم، دوستم حامد تصادف کرده بود و برادر هفت سالش تک و تنها بود. دو سه روزی حامد  -

 .اش از تهران برگردهکردم تا خالهتوی بیمارستان بستری بود و منم از برادرش نگهداری می

 !مادر و پدرش کجان؟ -

میاد تا پیششون بمون.  اش همکنن و خالهتازگیا فوت کردن. حامد و داداشش تنها زندگی می -

 .خدا پدر و مادرش رو بیامرزه.، وقتی از نزدیک حامد رو دیدم خیلی شکسته شده بود

 .خدا رحمتشون کنه -

هاشون گوش کنم و به آشپزخونه سرک صدای قار و قور شکمم اجازه نمیده تا بیشتر به حرف

کنه که لبخندی هار پهن میکن. نرگس سفره رو برای ناکشم که بوی غذا ضعفم رو بیشتر میمی

 .گیرمچینم و در آخر سر سفره جا میگیره. همه چیز رو روی سفره میروی ل*بام جون می

شورم و میرم توی اتاقم تا یکم استراحت کنم؛ ولی در عوض با ها رو میبعد از خوردن ناهار ظرف

 .رفتم پیش بقیهکنم و دوباره باید میاومدن مهمون صرف نظر می

زدند، شن و همش هم من رو عروس خانم صدا میی آقا بزرگ جمع میهای نزدیک، خونهلفامی

 .شدممنم به معنای واقعی آب می

 :چرخونه و میگهخاله نزدیکم میشه و اسفند رو دور سرم می

 الله سنی ساخلانسی. ) خدا تو را حفظ کند ( -

رسید به مراسم عقد. توی ( نوبت میکنم. بعد از مراسم شال اوزوک) انگشتریبا شرم نگاهش می

شدن ها دعوت میدیدم فرش زیر پام بود. مهموناین مراسم حواسم پرت بود و تنها چیزی که می
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 .ص با انگشتری و شال رو انجام بدنتا رق

کنه و روسری و چادر برای مراسم عقد که تا یک ساعت دیگه آغاز میشه نرگس من رو آرایش می

 .اندازهمی سفیدم رو روی سرم

 

زدند. باز هم من بودم که خجالت رو ی من و بردیا حرف میاومد که با هم دربارهها میصدای زن

ی آقا بزرگ شدم. مردان مسن و بزرگسال توی خونهخریدم و تمام مدت ساکت میبه جون می

 :شن. در خونه باز میشه و صدای آقا جابر میادجمع می

 .یا الله -

زد که احساس قدر تند و پر صدا میگیرم. ضربان قلبم آنو سرم و پایین می شینمجا مییک

شنوند. پشت سر آقا جابر، بردیا میاد که با دیدنش قلبم محکم کردم بقیه هم صداش رو میمی

کنه که بردیا آروم کنارم الپرسی خونه رو پر میکوبه. صدای سلام و احوام میخودش رو به سینه

 :کنه. آب دهنم رو پر سر و صدا قورت میدم و با صدای نحیفی میگمم میشینه و سلامی

 .سلام آقا بردیا -

کنه و عقدخوانی رو شروع اش میگیره. عاقد دفتر بزرگش رو باز میاز این همه استرس من خنده

کنه و با شنوم. بردیا نگاهی به من میقدر حواسم پرت میشه که صداش رو نمیکنه. آنمی

 :میگهلبخندی 

 .همه منتظرن -

 :پشت بند بردیا صدای عاقد میاد که میگه

 عروس خانم آیا بنده وکیلم؟-

افتد؛ یعنی عاقد ی عقد گذاشته بودند میچشمم به سرویس طلایی که برای زیر لفظی روی سفره

 :که بیشتر از این منتظرشون نذارم میگمسه بار تکرار کرده و من نفهمیدم؟! برای این

 .ی بزرگترای جمع، بلهزهبا اجا -

 :هامون رو توی دست هم میزاریم. بردیا زیرلب میگهزنند و حلقههمه دست می

 .بالاخره ماله خودم شدی -

کنم. با رفتن مردان، صدای شادی شینه و نگاهی کوتاه بهش میو این حرفش عجیب توی دلم می

همه رو از قبل مطلع کرده بود. همه  کنند. عزیزجونپیچه و با من روبوسی میها توی خونه میزن

ای کردند؛ امّا من فکر و ذکرم میره پیش بردیا که چقدر آسان دلم رو برده بود. دخترشادی می

ایه، برامون نشینیم و مهسا که متوجه میشم دختر خوب و فهمیدهجوون دور هم توی اتاقم می



] تاریخ:  اثر نگین بای نگین قلبم ] 

 

 
 

ی ا ب ن  ی گ ن  

 

Page 17 

ت بخشی با هم داشتیم. . اوقات لذبردیمت میدارش لذما با حرفای جالب و خندهحرف میزد و 

 :کنه و میگهالهام با کلک نگاهم می

 .!های خودت برامون بگوخب، یکم از ترفند -

 :با تعجب میگم

 

 !ترفند؟ چه ترفندی؟ -

 که چجوری دل آقا بردیا رو بردی؟ -

با  گیرم و مشغول بازیگیره. سرم رو پایین میام میکنند و منم خندههمه منتظر نگاهم می

 :ی توی انگشتم میشم. مهسا نزدیکم میشه و میگهحلقه

 .خواد نگینخلاصه که خیلی خاطرت رو می -

ی . بعد از یک ساعت بگو و بخند، اتاقم که خالی میشه مهسا به داخل قفسهخندندبقیه ریز می

 :داره و ورق میزنه. با لبخندی رو بهم میگهکشه و کتابی رو برمیهام سرک میکتاب

 عاشق این کتابم، چندین بار خوندمش؟ -

 :دوزه و میگهکنم. مهسا به من چشم مینزدیکش میشم و نگاهی به کتاب می

اس. خب، از زمانی که بچه بودم ی منم مطالعهخونی، سرگرمی مورد علاقهمعلومه کتاب زیاد می -

 .مخیلی کتاب خوندم. کتابای جالب و دوست داشتنی که از خوندنشون سیر نمیش

 :نشست. با لبخندی میگمهای مهسا به دلم میحرف

 .تونی ازشون استفاده کنیهای زیادی دارم، میمن کتاب -

 :زنه و میگهچشماش برق می

 تونی بهم قرض بدی؟جدی میگی؟ می -

 :طوری که حرفم رو باور کنه میگم

 .تونی هر کتابی که دوست داری انتخاب کنی و ببریتو می -

 !این نگین، یدونهوایی؛ ممنو -

 

ها میرن و بار دیگه برای رفتن به امامزاده آماده کنم. بعد از یک ساعت، مهمونلبخندی نثارش می

کنم. رژلب جیگری هم پوشم و شالم رو روی سرم مرتب میمیشم. مانتوی یشمی با شلوارم رو می

 .کنیمزنم و با عزیزجون به طرف امامزاده حرکت میمی

. ای از آسمان نیفتاددادم بارون بباره؛ ولی تا رسیدنمون به امامزاده قطرهو احتمال میهوا ابری بود 

شینم به انتظار عزیزجون. به آسمون خیره پوشم و روی سکو میهام رو میبعد از زیارت کفش
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کردند. عزیزجون که اومد باهم از امامزاده بیرون میاییم میشم، ابرهای سیاه توی آسمان حرکت می

 :گمکشم و میترسون. دست عزیز رو یواش میکه صدای رعد و برق بلندی من رو می

 

 .عزیزجون بیا، باید زودتر برسیم خونه -

 ات چیه؟باشه مادرجون، میام. عجله -

 .باره آخهبارون می -

باره و بعد شدید میشه. موهام خیس نم روی سرمون میسری تکون میده و چیزی نمیگه. بارون نم

بان بود و به پیشونی و پشت گردنم چسبیده بودند و دستام رو بالای سر عزیزجون سایه شده

 :کنم و میگممی

 .اوردیم عزیز، خیس شدیمای کاش چتر می -

کنه و های بارون میکرد نگاهی به قطرهای میریم. عزیز که عادی رفتار میبان خونهو به طرف سایه

 :میگه

 .بارون رحمت خداست مادر -

 :کنم و میگمای میعطسه

 .برمنکرش لعنت -

 :کنه و میگهعزیزجون با نگرانی نگام می

 .سرما نخوری دخترم -

جا موندیم؛ امّا انگار آسمون قصد داشت حالا حالاها بباره. یه که بارون قطع بشه اونبه امید این

راننده معلوم نبود.  های ماشین دودی بود و چیزی ازماشینی جلوی من و عزیز ترمز میزنه. شیشه

 :کردم. به عزیزجون میگممنم به ماشین زل زل نگاه می

 .عزیزجون ببین اگه ما رو می رسونه تا خونه سوار شیم -

 :گمکنم و میغل میچپ نگام میکنه که خودم رو بن چپعزیزجو

 

 .خیلی سردمه، یخ زدم -

 .خواد ادا در بیاری. جلو قاضی و ملق بازی دخترنمی -

 .ون من عزیزجون، پاهام تاول زد بخداج -

 :عزیزجون لبخندی میزنه به کارهام و به سمت ماشین میره. سریع با صدای بلند میگم

 .اش رو هم میدیمبگو کرایه -

که بردیا از ماشین پیاده میشه و چشمای من چهار تا میشه. نگاهی به آسمون میکنه و سریع سلام 
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 :میکنه. رو به من و عزیزجون میگه

 .سوار شید -

ی من میشه و به طرفم میاد خیال خواستهبه بردیا زل زده بودم و اون هم منتظر بود سوار شم. بی

 :کشه سمت ماشین. کنار گوشم آروم میگهو دستش رو دور بازوهام حلقه میکنه و من رو می

 .جوری نگام نکن خانم کوچولواون -

کنه. توی گیرم. سوار که میشیم بردیا حرکت مییبا حرفش به خودم میام و نگام و با خجالت م

های موند. وارد اتاقم میشم و لباسجا میرسیم و بردیا هم امشب اینچند دقیقه به خونه می

کنم و با وجود عماد و کیوان شال مشکی خیسم رو با یک بلوز و شلوار آبی نسبتا گشاد عوض می

رسونم، عزیزجون چایی خوش رنگی رو داخل می اندازم. خودم رو به آشپزخونههم روی سرم می

 .کنه جز مواقع ضروریای استفاده نمیوقت از چای کیسهریخت. هیچها میلیوان

 :نزدیکش میشم و میگم

 .عزیزجون بزارین من انجامش میدم -

 .نه دختر ماهم -

گیرم و می رسه سینی چای رو منبا اصرارهای من بالاخره راضی میشه و کارم که به اتمام می

ظرف قند و شکلات رو نرگس با من میاره. قرار بود امشب دست پخت زندایی رو برای شام مزه 

 .کنیم، اینم بگم که دستپختش حرف نداره

زنیم و منم مثل همیشه شینم. ساعتی با هم حرف میگردونم و خودمم میچایی رو بین همه می

 :کنم و میگمرای استراحت به اتاقم راهنماییش میدادم. بردیا رو بهاشون گوش میصدا به حرفبی

 .تونید استراحت کنید، اتاق منهجا میاین -

اتاق منه رو از کجا آوردم! بردیا نگاهش رو به سرتاسر اتاق میده و منم با این کارش معذب میشم و 

 :میگم

 . ...اگه اینجا راحت -

 :شینه و میگمدی روی ل*بام میداره. لبخنمانع حرفم میشه و به داخل اتاق قدم برمی

 !شین؟برای شام بیدار می -

گیره، ولی با اش میدونستم چم شده. بردیا خندهزدم و خودمم نمیخیلی داشتم رسمی حرف می

 :کنه و میگهیه لبخند جمعش می

 .تره نگینجوری راحتبردیا صدام کن؛ این -

 :خنده و میگهه. آروم میگیرشنوم لرزی بدنم رو میاسمم رو که از زبانش می
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 .بعدشم من یه نفرم -

 :سری تکون میدم و در جواب سوالم با شک و تردید میگه

 .بیدار میشم -

دونم چرا دست و پام رو گم کرده بودم، برای گفتن این بندم. نمیاز اتاق بیرون میرم و در رو می

 :کنه و میگهنرگس نگاهم میکشم و به حال میرم. چند جمله مردم و زنده شدم. نفس عمیقی می

 چی شد؟ -

 !چی؟ -

 شد؟ای بابا، میگم چی -

 :این بار با حرص میگم

شد و من خبر نداشتم؟ بهش گفتم استراحت کنه توی آبش رو گرفتن چلو شد، چیزی باید می -

 .اتاق و برای شام بیدار بشه، همین

 با همون لباسای بیرونی گذاشتیش به امان خدا؟ 

 !دادم بپوشه؟کردم؟ تاپ شلوارک خودم رو میمی باید چیکار -

 :و لبخند پهنی میزنم که نرگس جوش میاره و میگه

 .دادیات رو مینه، تاپ شلوارک عمه -

 :زنمجیغ می

 .نرگس -

 :که عزیزجون از آشپزخونه میاد بیرون و میگه

 !کشی همه خوابن؟هیس، چرا جیغ می -

 :تر میگمبا صدای یواش

 .نگاش کن، همش تقصیر نرگس خب عزیزجون -

 اندازی گردن من؟چرا می -

 .تو اول شروع کردی -

 دلم خواست؛ ناسلامتی خواهر بزرگترم، احترام سرت نمیشه؟ -

 .آره بزرگی؛ ولی عقلت اندازه نخود کوچیک -

 :کشه و میگهبهار میزنه زیر خنده. نرگس گوشم رو می

 !کی عقلش کوچیکه؟ من؟ -

 .ن، گوشم رو کندیآیی، نرگس ولم ک -
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 .خوام همین کار رو بکنماتفاقا می -

 .عزیزجون جلوش رو بگیر -

 :کشم، عزیزجون جلو میاد و میگهپیچونه که جیغ خفیفی میگوشم رو می

 .چتونه شما؟ عین سگ و گربه افتادین به جون هم -

شینیم. آقا بزرگ هم نها پایین میاد که با دیدنش مثل دخترای مودب کنار هم میآقا بزرگ از پله

 :کنه و میگهکه درس ما رو خونده بود ابروهاش رو تو هم می

 .جا این کارا پاشید به آیگل کمک کنید، دست تنهاست -

 :کنیم و میگیممن و نرگس به هم اشاره می

 . ...آخه اول این -

 :آقا بزرگ مانع میشه و میگه

 .حرف نباشه -

س بعد از چند دقیقه با یه دست لباس مرتب برمی گرده و زنم و از جا پا میشیم. نرگحرفی نمی

 :میگه

 .اینا رو بده به بردیا-

کنم و نگاهی کشه و میره. به طرف اتاق میرم و چندبار در میزنم. در و نیمه باز میرو می و راهش

 :داد هنوز نخوابیده. آروم میگمبه داخل اتاق میندازم.، چشمای بردیا باز بود و این نشون می

 تونم بیام تو؟می-

 :شینه و با لبخندی میگهتو جاش می

 .به در اتاق که ورود ممنوع نزدم -

ذارم و های راحتی رو کنارش میزنم و بعد از چند ثانیه میرم داخل. لباسبا حرفش لبخندی می

 :میگم

 .تونی ازشون استفاده کنیاس، میاین لباسا دست نخورده -

 :و با خجالت میگمبینم بردیا به من زل زده، از هولم سریع پا میشم گیرم که میسرم و بالا می

 .من دیگه میرم -

 :میگه کشه ودستی به موهاش می

 .ممنون -

 :زیرلب طوری که فقط خودم شنیدم میگم

 .کاری نکردم -
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 کنم.رسونم و وقتم رو صرف کمک به زندایی میو از اتاق بیرون میرم. خودم رو به آشپزخونه می

 .یه جورایی بخاطر زبون درازی به نرگس ناراحت بودم و تو فکر بودم تا زود از دلش در بیارم

شدم و عذاب وجدان کردم خیلی زود پشیمون میاز بچگی وقتی با کسی دعوا می

گفت این خصلت رو از مامانم به ارث بردم، مامانم خیلی گرفتم. عزیزجون بهم میمی

 .گفتبارید، این رو بابام هم بهش میصومیت میمهربون بود و از چشماش مع

بنده و بغض سنگینی توی گلوم جا خوش با یاد مامان و بابام اشک دور چشمام حلقه می

خونم، ای براشون قرآن میشکنم و آخر نمازم چند صفحهاین بغض رو سر نمازم می کنهمی

رای خودشیرینی به کرد که بکنم. نرگس داشت سفره رو پهن میسجاده رو جمع می

 :طرفش میرم و میگم

 .بده من انجامش میدم- 

 :اش متعجب میشه و میگهچهره

 .کردم خودمخب پهن می- 

 .کنهچه فرقی می- 

 :زنه و میگهلبخندی می

 .دونم این کارا واسه چیهمن که می- 

 :سه و میگهبوو گونم رو می

 !تونم از دست خواهریم ناراحت بشم آخه؟مگه من می- 

 :کنم که نرگس میگهبا حرفش خیالم راحت میشه. سفره رو پهن می

 .برو بردیا رو بیدار کن- 

 .به من که گفت خودش بیدار میشه- 

 .شاید خواب مونده- 

 :کنم و میگماین پا و اون پا می

 یعنی من برم؟- 

 .هاخوای من برم؟ شوهرتهنه، می- 

رفتم که برم داخل یا ا خودم کلنجار میکشونه به سمت اتاق و خودش میره. بمن رو می

رسه. از طرفی هم باید خجالتم رو کنار میذاشتم، بالاخره نه؟! زورم که به نرگس نمی

زنم که یه موقع نترسه و از خواب نپره. در ای به در میگیرم و آروم تقهتصمیم خودم رو می
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هنوز بیدار نشده بود و من مونده  اندازم. بردیاکنم و به داخل اتاق نگاهی میرو نیمه باز می

شینم و ل*بام رو بودم چیکار کنم. به خودم مسلط میشم و به طرفش میرم. کنار تشک می

 :کنم و میگمتر می

 .بردیا- 

 .کنه. این بار به صدام قدرت بیشتری میدمحرکتی نمی

 .بردیا، بیدار شو- 

جاش فقیت لبخندی میزنم. تویکنه، از این موخوره و آروم چشماش رو باز میتکونی می

 :شینه و زیرلب میگهمی

 موندم؟ خواب- 

 :کنم و با خجالت میگمبا شنیدن صداش دوباره هول می

 .دونمنه، یعنی نمی- 

با حرفم لبخندی میزنه. واقعا توی خنگی لنگه ندارم، مگه چی گفت که با گیجی جوابش 

 :رو دادم. سرش رو تکون میده و میگه

 .الان میام- 

شینم. بعد از به سرعت باد از اتاق خارج میشم. همه سر سفره نشسته و منم کنار بردیا می

شون آماده خوردن شام و ساعتی دور هم نشستن، نرگس و کیوان برای رفتن به خونه

پوشه و منم بالای سرش ایستاده بودم. نگاهی بهم های بهار رو میمیشن. نرگس لباس

 :کنه و میگهمی

 جوری زل زدی بهم؟نچرا او- 

 !میموندین نرگس، میشه؟- 

ور دنیا دیگه خواییم بریم اونکنه مییه جوری حرف میزنی هر کی ندونه فکر می- 

برنگردیم. بعدشم، فردا جشن دوخت لباس عروسته؛ منم میام. سه چهار روزه اینجا موندیم 

 .باید برم ببینم خونمون در چه حالیه

 .میدم چیزی نمیگم و سرم و تکون

کنم. با رفتن نرگس و کیوان، نیم ساعتی بیدار بوسم و ازشون خداحافظی میبهار رو هم می

مونیم و برای خواب به اتاق میریم، دندونام رو مسواک میزنم و از دستشویی میام بیرون. با می
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.؛ راست "ها شوهرته "کشیدم، حرف نرگس توی ذهنم تداعی شدکه پیش بردیا خجالت میاین

قدر دست و پام رو گم کنم. اومد و لزومی نداشت آنگفت و بردیا شوهرم به حساب میمی

 .ناسلامتی تا چند روز دیگه قراره ازدواج کنیم

کنم. کشم و روسریم رو از روی سرم برمی دارم و موهای بلندم رو از کش آزاد مینفس عمیقی می

کردم؛ ولی به نگاهش رو روی خودم حس میکنم، تمام مدت سنگینی تشکم رو کنار بردیا پهن می

 .روی خودم نمیاوردم

ی کتاب هام دو سه تا کتابی که روی زمین بود رو برمی دارم تا سر جاشون بزارم. به سمت قفسه

کنه؟! کنم، یعنی هنوزم داره نگاهم میطور که پشتم به بردیا بود با خودم فکر میمیرم. همون

 .یر نگاه هاش ذوب میشمخدایا یه کاری کن، من دارم ز

قدر دردم خوره و با جای محکمش فرود میاد روی پام. آنهام از بین دستام لیز میکه یکی از کتاب

 .کنمکشم و پام رو از روی زمین جمع میگیره که جیغ خفیفی میمی

 :بردیا به سمتم میاد و میگه

 خوبی؟ -

 :ریع کتاب و برمی دارم و میگمکنم. سجایی که من آدم نمیشم دوباره هول میاز اون

 .آره آره، چیزیم نیست -

ها کنه لبخندش رو بپوشونه کتابطور که سعی میگیرم. بردیا هموناز درد پام لبم و به دندون می

 :گیره و میگهرو از دستم می

 .برمبزار من می -

لامپ رو خاموش  رسونم. بردیاها میره. با ملاحظه خودم رو به تشکم میی کتاببه سمت قفسه

به سقف سفید اتاق خیره کشه. دستش و زیر سرش میذاره وکنه و روی تشک کناریم دراز میمی

ی موبایلش که اسم بنیامین خوره به صفحهخوره و ناخودآگاه چشمم میمیشه. موبایلش زنگ می

 .روش بود؛ امّا در کمال تعجب بردیا جواب نمیده

کنه. برام عجیب بود که چرا جواب ردیا گوشیش و خاموش میخوره که ببرای بار دوم زنگ می

 :کنه و میگهبنیامین رو نمیده؟! بردیا نگاهی بهم می

 !کنه؟پات درد نمی -

کنم گیره. سعی میسرم و به علامت منفی به چپ و راست تکون میدم. دستم رو بین دستش می

 .تفاوت باشم و چشمام روی هم میرهبی
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کنم بعد از خوندن نماز دوباره به پتوی گرم و نرمم پناه ه زور چشمام و باز میصبح زود وقتی که ب

 .برممی

کار همیشگیم همین. بردیا کنارم نبود و صداشون از پایین میومد؛ ولی من ترجیح میدم بخوابم، 

حتی شده برای دو دقیقه بیشتر. در اتاق باز میشه و بردیا بین چهارچوب در ظاهر میشه. با دیدن 

 :من که خودم رو پتو پیچ کرده بودم لبخندی میزنه و میگه

 .!صبح بخیر -

 :نالمبرم و میسرم و زیر پتو می

 .نه، من هنوز خوابم میاد -

ی آرومش به گوشم میرسه، چقدر خشگل ارزید. صدای خندهرفت ولی بازم برای من میآبروم می

فهمم کی به خواب چشمام بسته میشه و نمیبام پدید میاد، خندید. با این فکر لبخندی روی لمی

 .میرم. با صدای نرگس که اعصاب برام نذاشته بود بیدار میشم

 .نگین، عروس خانم پاشو دیگه. لنگه ظهره -

 :بره و میگهجوابش رو نمیدم و توی جام غلتی میزنم. صداش رو بالاتر می

 .لوس پاشو، نگین -

 :با صدای کشیده و خوابالودی میگم

 ؟هوم -

 !قدر نخوابی. بیدار میشی یا با یه پارچ آب یخ بیدارت کنم؟گور به گور شی که این -

 .هیچ کدوم، برو بیرون -

 . ...قدر برای بردیا فک زدی کهببینم نکنه دیشب این -

 :نذاشتم ادامه بده و با صدای نسبتا بلندی میگم

 بندی یا نه؟نرگس می -

ده و از اتاق میره بیرون. وارد سرویس بهداشتی میشم و خنبا حرص از جام پا میشم، نرگس می

 .کنمشورم، موهام رو با کلیپس جمع میدست و صورتم رو می

های من و بردیا و ها و عمهکشم. خالهبا صداهایی که از حال میومد خودم رو به بیرون از اتاق می

 .کنندی خودشون پر میها اومده بودن و با دیدن من فضا رو از فریاد شادمانبقیه فامیل

کردند. مهسا با خوانندگان و نوازندگان زن هم دعوت شده بودند و این جشن رو پر شورتر می

که برای من خریده بودند ها و زینت آلاتیبره. لباسکشه و به طرف جمع میچشمکی دستم رو می

ی بردیا نگاهم . خالهگرفتزدند صورتم رنگ میرو به نمایش میذارند و منم با هر حرفی که می
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 :کنه و میگهمی

 .ات نمیشهای، لباس عروس اندازهالهی دورت بگردم، تو که خیلی ریزه میزه -

ام. دخترش نازگل دستی به موهای کنم؛ حق داشت؛ من خیلی لاغر و ریزهنگاهی به خودم می

 :کشه و میگهبلندم می

 .موهات خیلی خشگلن، با رنگ خواستنی ترم میشن -

 .ممنون، نظر لطفته -

ی بردیا به چند ساعتی دور هم بودیم و اوقات خوبی با هم داشتیم. فردا هم کسانی از خانواده

دوختند. بریدند و برای روز عروسی لباس میون اومدند و پارچه ها رو میم همراه خیاط به خونه

دیدیم. دلیلش هم کارهای زیادی بود که باید برای عروسی من و بردیا هم کمتر همدیگه رو می

 .گرفتانجام می

در عوضش وقتی عزیزجون بهم گفت قراره بردیا بیاد تا با هم بریم بیرون نیشم تا بنا گوش باز شد. 

ه سر پوشم. شالم رو بمیرم توی اتاقم و مانتوی رنگ روشنم رو با شلوار خوش دوختم رو می

خواست تو چشم بردیا باشم و از دونم چرا دلم میزنم، نمیب میای به لکنم و رژلب تیرهمی

 .نظرش زیبا بیام

دایی علی و عماد و آقا  نگاه آخرم رو به آینه میندازم و از اتاق میرم بیرون. با دیدن بردیا که کنار

 :کشم. به طرف آشپزخونه میرم و به عزیزجون میگمبزرگ نشسته بود خجالت می

 عزیزجون چیکار کنم؟ -

 .پرسی مادر؟! بردیا که غریبه نیست، دیگه نامزدتهاینم سواله می -

 ...نه، یعنی میدونم؛ ولی -

 :زندایی آیگل لبخند مهربونی میزنه و میگه

 .خواد کنی، برین خوش بگذرونیدی دختر، کاری نمیچقدر هول کرد -

 .کشم و به حال میرم. بردیا چشمش به من میفتهچند تا نفس عمیق می

 :کنه و با لبخندی میگهچند ثانیه نگاهم می

 سلام، بریم؟ -

 .سلام، آره من حاضرم -

م در یک موتور از پوشم. دهای اسپرتم رو میکنیم. کفشبردیا بلند میشه و از همه خداحافظی می

کرد. بردیا سوارش میشه و منم پشتش اون مدل بالاها به رنگ مشکی خالص خودنمایی می

 :شینم. کلاه کاسکت رو به دستم میده و میگهمی
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 .بزار روی سرت -

 :ی خوبی با موتور نداشتم به بردیا میگمجایی که سابقهگیرم. از اونحرف ازش میکلاه رو بی

 .ترسممی یواش بریا، من -

 .ترس چرا؟ من هستم -

هام رو روی هم خواست موتور و روشن کنه چشمشینه. وقتی میبام میش لبخند روی لبا حرف

مونم و زیرلب به ای تو همون حالت میکنم. چند دقیقهفشار میدم، دوستام و دور کمرش حلقه می

 :بردیا میگم

 رسیدیم بردیا؟ -

 .شنوماش و میصدای خنده

 .کن چشماتو رو باز -

گیرم و بینم هنوز جلوی در خونه ایم. لبم رو به دندون میکنم که میهام رو باز مییکی از چشم

 :پرسهخواست زمین دهن باز کنه و برم توش، با تعجب ازم میدلم می

 ترسی؟چرا می -

 .آخه، یه بار از موتور دایی پرت شدم -

گیره و توی جیب پره.، دستام رو میش بالا میبا حرفم لبخندش محو میشه و یک تای ابرو

 :کاپشنش میذاره و میگه

 .س من رو محکم بچسب که زندگیم به یک تار موی تو بنده -

کنه. موتور رو روشن شد که با قلبم چه میلرزونه، خودشم متوجه نمیهای بردیا دلم رو میحرف

 .کنه و راه میفتیم. سرم رو به پشتش تکیه میدممی

 .دیابر -

 جانم؟ -

 میگم، حالا کجا قراره بریم؟ -

 .هر جا که تو بخوای -

 !خوای بریم پارک؟اوم، می -

 .میریم پارک -

زنیم و توی اون هوای سرد بستنی ها دور میلبخند شیرینی میزنم. بعد از پارک شهر، تو فروشگاه

برگشت به خونه، موبایل بردیا  خوریم. البته بردیا مخالف بود؛ امّا اصرارهای من جواب داد. موقعمی

 .خوره و سریع جواب میدهزنگ می
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 .الو، بنیامین-

 .گفت خیلی بردیا رو عصبی کردشنوم ؛امّا هر چی که میصدای بنیامین رو نمی

 .خوری تا من بیاماز جات تکون نمی -

 :دونم بنیامین چی گفت که بردیا ناگهانی داد میزنهنمی

 .جابهت گفتم بمون همون -

 .کنهکنه و سرعتش و بیشتر میآب دهنم رو پر سروصدا قورت میدم. بردیا گوشی رو قطع می

 .انگار من رو به کل یادش میره

 

 :ایه، زیرلب میگمرسم که حواسش جای دیگهبا تغییر مسیری که میده به یقین می

 .بردیا، داری اشتباه میری -

 :با صدای من کمی شوکه میشه و میگه

 

 .ینجایی، شرمنده حواسم پرت شداوه تو ا -

 .اشکالی نداره -

داره و منم مون برقرار میشه. جلوی در نگه میچیزی نمیگه و دیگه تا رسیدن به خونه سکوت بین

 :پیاده میشم. لبخندی بهم میزنه و میگه

 .کنمدونم بد گذشت، جبران میمی -

 :لبخند میزنم و میگم

 .اتفاقا به من که خیلی خوش گذشت -

 :کشه و زیرلب میگهخنده و گونم رو مییم

 .نگین خودمی -

ای به من خیره میشه که سریع اندازه. چند دقیقههام گل میبا حرفش کمی معذب میشم و گونه

 :میگم

 نمیای بریم داخل؟ -

 .دستی به موهاش می کشه و بالاخره به خودش میاد

 .د برمچرا، ولی برای بنیامین یه مشکلی پیش اومده باید زو -

 !مشکل؟ کمکی از دست من بر میاد؟ -

 :کنم مصنوعی باشه میزنه و میگهلبخندی که احساس می
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 .کنی که فردا رو بیشتر خوش بگذرونیمآره، شما امشب استراحت می -

 :کنه و میگهکنم و با لبخندی نظاره گر میشم. موتورش و روشن میچشمام رو باز و بسته می

 .ودمبینمت خانم خفردا می -

کنم هر روز بیشتر و دوباره ضربان قلبم تند میزنه و با رفتنش دستی تکون میدم. احساس می

کنم و . به همه سلام میبیشتر دارم به بردیا وابسته میشم. با این فکر لبخندی میزنم و میرم داخل

 :گیرم. زندایی آیگل نگاه شیطونی بهم میکنه و میگهجواب هم می

 ون؟! با نامزدت خوش گذروندی؟چطور بود نگین ج -

 :عزیزجون پشت بندش میگه

 

 پس بردیا نیومد تو؟ نکنه بهش نگفتی؟ -

 .چرا گفتم ولی کار داشت -

کنه و منم میرم داخل اتاق. تمام مدت تو فکر بردیا بودم و بالاخره عزیزجون دیگه سوال پیچم نمی

 .کنمه زور چشمام و باز میبره. صبح با صدای نرگس بچشمام روی هم میره و خوابم می

 

نگین پاشو ببینم، دیروز با نامزد محترمه رفتین خوشگذرونی و به منم هیچی نگفتی. حالا پا  -

 کنی. جام خالی نبود احیانا؟میشی و کامل برام تعریف می

 ...نرگس تو رو جونه -

 .هاجون کسی رو قسم نخور که میزنمت -

 .خب تو رو مرگ من -

پره و جلوی دهنم و دو دستی ام میزنه که جیغم به هوا بلند میشه. سریع میچنان لگدی به پ

 .کشتراستی داشت من و میگیره. راستیمی

 .هیس، آقا بزرگ بشنو حسابمون با کرام الکاتبین 

 .دارم تا نفسی تازه کنمدستاش رو به زور از جلوی دهنم برمی

 .ام کردیروانی خفه -

کردیم. با ابروهای در هم داخل میاد. من و نرگس هم زل زده نگاهش میدر اتاق باز میشه و بهار 

 :شینه و میگهبهار دست به سینه روی صندلی می

 .جوری نگام نکنیداون -

 :زنیم زیر خنده و بهار زبونش رو برامون درمیاره و میگهبا حرفش من و نرگس می

 .عمو بردیا کجاست؟ زود باشید بهم بگید -
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 :میگه نرگس با شیطنت

 .عمو بردیا دیشب با خاله نگین کلی بیرون دور زدن، الانم خونشون رفته استراحت کنه -

 .چرا آخه؟ من دلم براش تنگ شده -

 :نم و میگمزلبخند می

 .نگران نباش، امروز میاد -

 :کوبه و میگهبهار ابروهاش از هم باز میشه و دستاش رو بهم می

 .آخ جون -

داشتیم  "حناگجه"عد از نماز صبح میرم پیش عزیزجون و بقیه. امروز مراسم از جام بلند میشم و ب

گفت من یادم رفته بود. وقتی هم که بردیا اومد تنها تونستیم با هم سلام و و اگه نرگس نمی

 .احوالپرسی کنیم و بعد از اون مجبور شد بره

رفتیم. صدای م به حموم میی ما دعوت شده بودند و باید با ههای زیادی به خونهدخترها و زن

 :گیره و میگهشدم. مهسا دستم رو میشنیدم خودمم شاد میهاشون رو که میخنده و شادی

 .نگین، بدو بریم -

ریم. همگی دست سرم رو تکون میدم و همه به حموم بزرگی که بیشتر شبیه سالن بود می

ی آقا نی درست غروب بود که خونهزدند و منم لبخند شیرینی کنج لبم بود. فردای اون روز یعمی

ی آقا جابر هم بردیا و پسرهای های من حنا بستند. خونهبزرگ جشن بزرگی گرفته شد و به دست

جوان دور هم جمع بودند. فرداشب عروسی من و بردیا بود و شور و شوق خاصی بین فامیل به پا 

 :بنده و میگهاق رو میبود. دخترا دوباره توی اتاق من جمع شده بودند، الهام در ات

 .عروس خانم چه خشگل -

 :دخترا بلند میگن

 .مبارکه دومادش -

 :خندند. الهام باز هم ادامه میدهگیرم که همشون میلبم رو به دندون می

 .عروس خانم چه دلبره -

 .برهدل آقا بردیا رو می -

 .شونهعروس خانم نگینه، فرشته روی زمینه، آقا دوماد بردیا، فردا عروسی -

 .ایشاالله مبارکشون باد -

ای کنن به کل کشیدن. در اتاق زده میشه و زندایی آیگل میاد داخل. لبخند بامزهو شروع می

 :زنه و میگهمی
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 .دخترای گل، آقا پسرا اینجان، یکمی آرومتر -

م جا بود که تنها من رو سرکه عماد و بردیا و پشت سرشون پسرا میان تو اتاقم. بدشانسی این

کشن. منم با این کارشون کشم که با جیغ من، دخترا هم جیغ میروسری نداشتم. جیغی می

 .زنم زیر خنده و حتی از جام بلند نمیشم تا یه چیزی سرم کنممی

 :کنه و میگهبنده، بامزه نگاهم میکنه و درو میبردیا همه رو اول بیرون می

 .یه چیزی سرت کن -

ندازم روی سرم، لباسم نسبتا و سریع بلند میشم و یک روسری می بام رو روی هم فشار میدمل

 :بلند و مناسب بود. صدای کیوان میاد که از پشت در میگه

 چرا درو بستی بردیا؟ -

 :پرسهکنه و میبردیا نگاهی به من می

 باز کنم؟ -

 .اوهوم -

 :کنه و رو به کیوان میگهبردیا در رو باز می

 .شرمنده -

 :ی حرف بردیا میگهنرگس در ادامه

 .نگین چیزی روی سرش نداشت -

 :اندازه. عماد به حالت خنده داری وارد اتاق میشه و میگهکیوان ابروهاش رو به معنای آهان بالا می

 های محترم چه خبرتونه؟ سر آوردین؟خانم -

 :مهدیه از جاش بلند میشه و میگه

 .نه، آهنگ آوردم چه آهنگهایی -

 :ولش میگهعماد برعکس حرف ا

 .خوب کاری کردی، زود بزار یکم فیض ببریم -

 :خنده و میگهکشیم. الهام میکنیم و جیغ میهمه به همدیگه نگاه می

 .فکر کنم یه عروسی دیگه افتادیم -

های بردیا اندازه. چند تا پسر جوان از فامیلکشه و عماد هم سرش رو پایین میمهدیه خجالت می

 .شون وارد اتاق میشنکه قبلا هم دیده بودم

 :زنه و میگهمهران یکی از پسرهای شوخ طبع، چند تقه به در می

 !اس یا دخترونه؟یاالله، اینجا پسرونه -
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 :گیره و میگهسرش رو بالا می

 .یاخدا، مختلطه -

 :زنه. به سمتم میاد و میگهخندیم و خودشم لبخند میهمه می

 .ولی عجب انتخابی بردیا داشته -

نشینیم و یک زنه. همه دور هم میده سرم رو پایین می گیرم و بردیا هم به من زل میخجالت ز

ذاره و بعد از اون اتاقم هاش میگذرونیم. مهدیه هم برامون از آهنگساعتی رو با بگو و بخند می

 .سکوت مطلق میشه. فقط من و بردیا داخل اتاق بودیم

 :بنده و به من میگهبردیا در اتاق رو می

 .از حق نگذریم عماد و مهدیه خانم بهم میان -

 :بافتم رو به بردیا میگمطور که موهای بلندم رو میزنم و روسریم رو درمیارم. همونلبخندی می

 .راستش منم یه چیزایی تو چشمای مهران خوندم -

 :شینه و میگهبردیا کنارم می

 چه چیزایی؟ -

 :و با لبخندی میگمبندم کار موهام که تموم میشه رو با کش می

 دونه، درسته؟که از مهسا خوشش میاد، ولی فکر کنم مهسا هنوز جوابی نداده یا شایدم نمی -

 .این رو همه میگن، ولی مهران هنوز پا پیش نذاشته. فقط به من گفته -

 گفتی؟خب، بهش چی -

 .گفتم اگه مهسا رو دوست داری دست مادر و پدرت رو بگیر بیا خواستگاری -

 :شیطنت میگم با

 کردی؟زد چیکار میاگه منم یه داداش داشتم و این حرف رو می -

 :زنه و میگهلبخندی می

 .اومدم خواستگاری، درست مثل الان که دارمتطبیعتا می -

 .گیرمزنم و سرم رو پایین میلبخند می

 .بردیا -

 !جانم؟ -

 اگه بخوای من رو تو یه جمله وصف کنی چی میگی راجبم؟ -

 :کنه و میگهتر میمونم. لبخندش رو پررنگزنم و منتظر جوابش میچشماش زل می به

 .تو فقط مال بردیایی، همین و بس -
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 :کشه و میگههاش خیلی دیوونه کننده بود. گونم رو میلرزه. حرفبا حرفش قلبم می

 .جوری وصفم کنی که بردیا فقط نگین رو دوست دارهخوام اینو از تو می -

خواست جایی بره؛ فقط کنار من شدم، به طوری که اصلا دلم نمیی بردیا میداشتم وابستهخیلی 

بودم. یه لبخند شیرینی هم روی  باشه. اون شب اصلا چشم روی هم نذاشتم و فقط تو فکر بردیا

 .بام نقش بسته بودل

ی آقا بزرگ تا من ی بردیا و من برده میشه و آرایشگر میاد خونهفردای اون شب جهیزیه به خونه

 .کنهکنه و بعدشم کارش رو شروع میرو آرایش کنه. آرایشگر حسابی ازم تعریف تمجید می

 :بعد از اون، دخترا لباس عروسم رو میارن و نرگس میگه

 چطور شده عروس خشگله؟ -

 :کشم و میگمبا دیدن لباس عروسم جیغی می

 .عالیه -

کنم. دستی به دامن پف دار و رو جلوی آینه برانداز میپوشم و خودم به کمک دخترا لباسم رو می

گیره که چرخی دور زنم. مهدیه دستم و بالا میکشم و لبخند رضایت بخشی میلباسم می براق

 .بو*سهزنند. عزیزجون میاد پیشم و گونم رو میزنم و دخترا هم دست میخودم می

 .یه تیکه ماهی دخترم. ایشاالله خوشبخت بشید -

 :بوسم و میگمش رو میدست

 .ممنون عزیزجون  خودم -

به همراهم میاد تا آداب و رسوم  "ینگه"اندازه و یک نفر به عنوان چادر سفیدم رو به سرم می

رسم، وارد میشم. سرم پایین بود که یه ی جدیدمون که میحجله رفتن رو بهم یاد بده. به خونه

گیرم، بردیا با دیدن من چشماش برق بالا میجفت کفش مشکی جلوم ظاهر میشه. آروم سرم و 

ای بالا زده بود. لبخند تر شده بود و موهاش رو خامهزنه. توی اون کت و شلوار مشکی خاصمی

 :زنه و میگهجذابی می

 .سلام خانم خودم -

رسند و بردیا چادر رو از ها از راه میکنم. مهمونباز هم از خجالت قرمز میشم و زیرلب سلام می

ها با آهنگ، خونه رو برداشته بود. طبق رسم و رسومات، بردیا داره. صدای کل کشیدنسرم برمی

کنه. داخل راهرو ریزه و پول نثارم میزنه و روی سرم نقل و نبات میسه تا سیب به پشتم می

گذرم. این کار برای اینه که مثل مس محکم بمانم. همه طشت مسی قرار میدن و منم از روش می

همون تبریک میگن و بعد از صرف شام خونه خلوت میشه. فقط نگاه های پر از خشم بردیا به ب
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 .!دونستم دلیلش چیهکرد و نمیبنیامین خیلی اذیتم می

فرست. منم تا بردیا از سرکار برگرده چایی دم می "قویماق"فردا که میشه عزیزجون برای ناهار، 

 .کنممی

زنم. سریع خودم رو توی به صدا درمیاد. با لبخندی میرم و درو میهمه چیز که آماده میشه آیفون 

کنم که بردیا با یه گل رز قرمز میاد کنم و با رضایت در خونه رو هم باز میآینه راهرو نگاه می

 .داخل

 .سلام عزیزم -

 :لبخند دندون نمایی میزنم و میگم

 .سلام، خسته نباشی -

 تنم در نره؟مگه میشه تو رو ببینم و خستگی از  

، لبخند خاصی میزنه و کنمگیره. دوباره رنگ عوض میبو*سه و گل و به طرفم میو گونم رو می

 :میگه

 .عجب خانم خوش رنگی دارما -

 :خندم و میگمکشه. میام میی رنگ گرفتهو دستی به گونه

 گل برای منه؟ -

 .شما خودت گل منی، اینم گل شماست -

 .کنمو بو میگیرم گل رو از دستش می

 .مرسی بردیا -

 .قابل خانمم رو نداره -

 .ریزمتا لباسات رو در بیاری منم چایی می -

ریزم. قند و بیسکویت هم توی سینی سریع میرم توی آشپزخونه و برای خودم و بردیا چای می

 .کنه میاد پیش منهاش رو که عوض میذارم و میرم توی حال. بردیا هم لباسمی

 :کنه و میگهو روشن میال سی دی ر

 .ی بعد خانم خانما قراره بری مدرسهخب، شنیدم از هفته -

 :ذوق زده میگم

 .آره، دیگه سال آخرمه -

 .خوبه، یه مدرسه همین نزدیک ثبت نامت کردم -

 .تونم دوستام رو ببینمبا حرفش پکر میشم. حیف شد، دیگه نمی
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 ای؟فقط تا ساعت چند مدرسه -

 .تا ساعت سه -

 .منم همون ساعت کارم تموم میشه میام دنبالت -

 .خب یه قدم راهه خودم میام دیگه -

 :زنه و میگهلبخند می

 .مگه من طاقت میارم -

 :گیره و میگمام میخنده

 .کنی هاداری لوسم می -

 :زنه و میگهچشمکی می

 .خوامت خانمیهمه جوره می -

ها بشینم پیشش و باهاش حرف بزنم. بعد ت ساعتخواسچقدر بردیا برام دوستداشتنی بود. دلم می

 :خوره که میرم و جواب میدمناهار رو بچینم. آیفون زنگ می از چای بلند میشم تا میز

 کیه؟ -

 .باز کن زن داداش -

 .کنمزنم و در و باز میلبخندی می

 .بفرمائید-

که بنیامین لبخند زنان میاد  کنمکنم. در خونه رو هم باز میوارد اتاق میشم و شالم رو به سر می

 .تو

 .بینم؟! یه خانم خشگل که زن داداشمهبه به چی می -

 :خندم و میگممی

 سلام جناب، خوبی؟ -

 !شما رو دیدم عالی شدم بانو؛ بردیا کجاست؟ -

همزمان با حرفش، بردیا از اتاق خارج میشه. با دیدن بنیامین متعجب میشه، چند ثانیه سکوت 

 :که این جو رو عوض کنم میگمزنم و برای اینه لبخند پهنی میبرقرار میشه ک

 .تونیم ناهار رو با هم بخوریمخیلی خوب شد، می -

دونستم چرا بردیا و بنیامین سرسنگین زنه. فقط نمیبنیامین سری تکون میده و لبخند محوی می

فته که خیلی جدی به برم و چشمم به بردیا میکردند. برای بنیامین آب پرتقال میبرخورد می

کنم ی ال سی دی خیره شده و انگار نه انگار که داداشش اومده. کمی صدام رو درست میصفحه
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کنم. ولی بازم کار خودش کنه که با چشم به بنیامین اشاره میشاید به خودش بیاد. به من نگاه می

 .فرستمکنه، با حرص نفسم رو به بیرون میرو می

کنم. بردیا با این کارم اخم ذارم و صداشون میبردیا و بنیامین رو کنار هم میسر میز ناهار صندلی 

کنم. با اومدن بنیامین اخلاق بردیا از این رو به اون ای نگاهش میکنه که با لبخند پیروزمندانهمی

مون فریاد میزد رو کنم این سکوت محضی که بینکشم و سعی میرو شده بود! براشون غذا می

کنم و بعد نگاهم و به بنیامین میدم و اول یک نگاه به بردیا که حواسش به من نبود می بشکنم.

 :ترسونهبهش خیره میشم که صدای جدی بردیا من رو می

 کنی؟به چی نگاه می -

 :زنم و میگمگیره و به اخم های بردیا خیره میشه. لبخند مصنوعی میبنیامین سرش و بالا می

 

 .زنیدم با هم مو نمیکنحالا که دقت می -

 .مون شبیه هم نیستمن و بنیامین هیچی -

 ...بردیا -

 .خوام صدایی بشنومدیگه نمی -

دفعه اونم با حضور بنیامین از بردیا سر میزنه حسابی ناراحت میشم و بغض با رفتار بدی که یک

زهر میشه. بنیامین از جا نشینیم که البته با رفتارهای عجیب بردیا کنم. بعد از ناهار دور هم میمی

 :بلند میشه و رو به من میگه

 .من دیگه باید برم -

منم سریع بلند میشم ولی بردیا عین مجسمه به مبل چسبیده بود. منم نه گذاشتم نه برداشتم 

 .کنمگیرم و بلندش میدستش رو می

 

 .کجا آخه؟ ببخشید بهت بد گذشت -

 .دش یه پا خوشگذرونی بوداین چه حرفیه، همین که شما رو دیدم خو -

 .کنم بمونه؛ ولی بنیامین بهونه آورد که باید برهزنم و بازم اصرار میلبخندی می

 .رسونتپس بزار بردیا می -

 :زنم و میگمکنه که لبخند مضحکی میبردیا تیز نگاهم می

 .من برم لباست رو بیارم عزیزم -

برم کمون و یه لباس از کمد درمیارم. براش میکه اعتراض کنه میرم توی اتاق مشترو قبل از این

 :پاشه و میگهگیره و سریع از خونه میره بیرون. بنیامین به روم لبخند میکه با حرص ازم می
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 دونستی خیلی دوستداشتنی هستی؟می -

 :زنم و میگملبخند می

 .خوام. امروز زیاد حالش خوب نبودنظر لطفته، بابت بردیا معذرت می -

 .ناراحت نشدم، خوشحال شدم دیدمت نگیننه من  

بینم که بدجوری من و به شک می ندازه. از شوک توی چشم های بنیامین یه چیزی می

 :میام بیرون و با لبخند میگم

 .طور، مراقب خودت باشمنم همین- 

 .ای به چشم، توام مراقب خودت باش- 

نشینم و بنیامین با ترس می کنم. با رفتن بردیازنم و باهاش خداحافظی میلبخندی می

فکر فرو میرم. یعنی چرا بردیا همچین رفتاری رو با بنیامین داره؟ بنیامین  روی مبل و تو

 .زد! باید یه جوری بفهمم چشونهخیلی عجیب باهام حرف می

ها، تهیه کرده بود. قبل از اومدن مهمان "ترک پلو"شب خونمون مهمان میاد و آقا بزرگ 

رو انجام بدیم. از بستگان بردیا، چیزی رو به  "وزآشدی"پوشونم تا مراسم میروی خودم رو 

 .دادند تا چادرم رو از سرم بردارم؛ امّا فکر و ذکر من پیش بردیا و بنیامین بودمن هدیه می

خونم و با همون چادر نمازم بعد از اتمام مراسم وزآشدی خونه خلوت میشه. نمازم رو می

 .ی تخت دراز کشیده بود و به سقف اتاق خیره شده بودمیرم پیش بردیا. رو

 :زیرلب میگم

 .بردیا- 

 .به خودش میاد و سرش رو به تاج تخت تکیه میده تا بتونه من رو ببینه

 جانم؟- 

 میشه بدونم چرا اون رفتار رو با بنیامین داشتی؟- 

 .دونهخودش می- 

 !خوای بگی؟یعنی نمی- 

 :لبخند میزنه و میگه

 .نمتونمی-

 :فرستم بالا و میگمابروهام رو می

 .خیال میشم اشتباه فکر کردیکنی بیآهان، ولی اگه فکر می- 
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 .شونهگیره و کنار خودش میکنم که دستم رو میو نزدیکش میشم و منتظر نگاهش می

 .خواد ناراحت بشیدلم نمی- 

 .بیشتر ناراحت میشمکنید بینم تو و بنیامین با هم سرسنگین رفتار میولی وقتی می- 

 .ی کنیمبزار یه باز- 

 .بردیا بحث و عوض نکن- 

 :خنده و میگهمی

 .تونی نفست رو نگه داریگیرم ببینم تا چند دقیقه میمن بینی تو رو می- 

 :کشم و میگمگیره. جیغ خفیفی میکه اعتراضی کنم بینیم رو میقبل از این

 .بردیا سر به سرم نزار- 

 .سهبوو روی موهام رو میخنده  جذاب می

 .خانم کوچولو من خیلی غلط کنم سر به سر شما بزارم- 

خوابی بره، امّا من بیکم خوابش میکنم. بردیا کمزنم و با لبخندی نگاهش میحرفی نمی

 .زنه به سرممی

 .بردیا- 

 :ای میگهبا صدای خوابالود و خسته

 !هوم؟- 

 رفته. چیکار کنم؟ام سر بره و حوصلهمن خوابم نمی- 

 .ات سر نمیرهمن و تماشا کن حوصله 

 :زنم و میگمآروم به بازوش می

 .ام نکنا  مسخره -

 :چشمم به گوشیش میفته و میگم

 تو گوشیت بازی داری؟ -

 .خوای دانلود کننه، می -

 :کوبم و زیرلب میگمدستام رو بهم می

 .ایول -

 .ولی فقط دو سه تا -

 ؟اگه چهار تا شد چی -
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 :زنه و میگهلبخند می

 .شرط داره -

 چه شرطی؟ -

 .ذارهدستم رو میکشه و سرم و روی بازوش می

 .جا بازی کنیهمین -

 :کشم و زیرلب میگمخجالت می

 ...آخه -

 .خوابمشما بازیت رو کن، منم می -

 :کنم. مشغول بازی میشم که بردیا کلافه میگهزنم و چند تا بازی نصب میحرفی نمی

 شه صداش رو کم کنی؟می -

 .وای ببخشید حواسم نبود -

 .شدکنم، ولی این جوری خیلی بی روح میصداش رو قطع می

 !بردیا این بازی چجوریه؟ -

 .دونمنمی -

 .خب یه لحظه چشمات رو باز کن بعد ببند -

 .چشمام باز نمیشن -

 .کنم چشماش رو باز کنمبا دستام سعی می

 !حالا چی؟ -

 .کنیو کور میداری چشمام ر -

کم چشمام کنم که کمقدر بازی میگیره و دستم رو از روی چشماش برمی دارم. آنام میخنده

بره. صبح با زنگ موبایل بردیا بیدار میشم. بردیا با دیدن فهمم ک ی خوابم میخسته میشه و نمی

 :من میگه

 .کنهفرشته خانم بالاخره چشماش رو باز می -

زنم و که خوابم میومد؛ ولی بخاطر بردیا بیدار میشم. آبی به دست روم میاین زنم و بالبخندی می

کنم و میز صبحونه رو ای بالای سرم جمع میبعد از نماز صبح از اتاق خارج میشم. موهام رو گوجه

 .چینمبرای بردیا می

 .بردیا -

 .بست از اتاق بیرون میادهای پیراهنش رو میدر حالی که دکمه
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 جانم؟ 

 .صبحونه حاضره -

مونم چاییم طور که منتظر میگیرم. همونشینه و منم رو به روش روی صندلی جا میسر میز می

 :ذارم و به بردیا خیره میشم. بینیم رو آروم میکشه و میگهام میخنک بشه، دستم رو زیر چونه

 .جوری نگاه نکنیابه هیچ کس به جز من این -

 :یگمبا شیطونی لبخند میزنم و م

 !کنم؟مگه چجوری نگاه می -

 .ها مخصوص منه. به بقیه نباید نگاه بردیا رو بدیاین نگاه -

 :که بره میگهزنم. بردیا از جاش پا میشه و قبل از اینزنم و حرفی نمیلبخند دندون نمایی می

 .ی بابام دعوتیم. میریم اونجاراستی نگین، امشب خونه -

 .کنمافظی میسرم و تکون میدم و ازش خداح

کنم برای ناهار چی درست کنم. بالاخره عزمم رو جزم با رفتن بردیا نیم ساعتی با خودم فکر می

کنم. گیرم ماکارونی بپزم. همه چیز رو درمیارم و خودم رو مشغول میکنم و تصمیم میمی

 .کشمماکارونی که آماده میشه می ذارم دم بکشه و دستی به سر و روی خونه می

جایی که حال نداشتم یک ربعی میام بیرون و یک بلوز آبی ی کارهام میرم حموم. از اوناز همهبعد 

 .پوشمبا دامن کوتاه کلوش دار می

کنم. بردیا خودش رو با ترس می رسونه داخل خونه و با با شنیدن صدای آیفون میرم و درو باز می

 :چشم دنبال من میگرده. زیرلب میگه

 .نگین -

 :یرم سمتش و میگمبا تعجب م

 سلام، خوبی؟ -

 .کنه. منم چشمام اندازه نلبکی شده بودبا دیدن من به سمتم میاد و بغلم می

 بردیا، چیزی شده؟ -

 .هوف! خیالم راحت شد -

 :ازم جدا میشه و میگه

 !کسی که خونه نیومد؟ -

ی علامت ه چهرهزنه و بدون توجه بسرم و به علامت نفی به چپ و راست تکون میدم. لبخندی می

 :سوالم میگه
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 .چه بوی خوبی میاد -

 :به حالت گنگ میگم

 .کشمآره؛ لباست رو عوض کن غذا رو می -

اش رو نمایان گل کوچیکی که دستش بود رو پشت گوشم میذاره و با لبخند جذابی که چال گونه

 :کنه، میگهمی

 .تر و زیباتر میشیهر روز خاص -

زنیم. ریم بیرون و کمی دور میخوریم با بردیا میگیرم. ناهار رو که میبا خجالت سرم رو پایین می

کنیم. باز هم با وجود بنیامین، رفتار بردیا تغییر ی آقا جابر حرکت میبعد از اون به سمت خونه

 .گیرهکنه و همش من رو زیر نظر میمی

 :برای صرف شام مهسا رو به من میگه

 .هم صدا بزن نگین برو بردیا و بنیامین رو -

 .باشه -

 .کنمخواستم در بزنم که با صدای بردیا مکث میبه طرف اتاق بنیامین میرم. می

 .های لعنتی رو از نگین بگیر. نزار دستم روت بلند بشهبنیامین این نگاه -

 .دست خودم نیست -

 :کوبه و میگهبردیا دستش رو به دیوار کنار سر بنیامین می

خوای به جفت چشمای من نگاه کنی و بگی عاشق زنم یست؟ مییعنی چی دست خودت ن -

 !شدی؟

شنیدم؟! نه این امکان نداره. بنیامین با زنه. چی میبا حرف بردیا مات و مبهوت سرجا خشکم می

 :ناراحتی میگه

 .دیگه نیستم -

 چرا؟ چون زن منه؟ -

 :ای بنیامین میادگیرم که هردوشون ساکت میشن. صدی در و میسرم گیج میره و دستگیره

 جاست؟کسی اون -

کنه. با دیدن من کمی شوکه میشه و شوک زده همونجا وایستاده بودم که بردیا در رو کامل باز می

 :میگه

 نگین تویی؟ -

 :کنم و میگمخودم رو جمع و جور می
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 .اومدم برای شام صداتون کنم -

 .هاش از اتاق خارج میشهزنه و با همون اخمبردیا حرفی نمی

 :کنم و زیر ل*ب میگمنگاه کوتاهی به بنیامین می

 .شما هم بیایین -

 :دزده و میگهنگاهش و ازم می

 .باشه -

های یخ زده وارد آشپزخونه میشم. هنوز توی بهت بودم. سر کنم و با دستسریع اتاق رو ترک می

 .میز شام بودیم که صدای مهسا من رو به خودم میاره

 نگین، خوبی؟ -

 .ره عزیزمها، آ -

 .خوری آخه. رنگتم خیلی پریدهتو که چیزی نمی -

میرم توی سرویس  "با اجازه  "زنم و با گفتن بغضی که توی گلوم جا خشک میکنه رو کنار می

کشم. احساس کنم و چند تا نفس عمیق میی روشور نگاهی به خودم میبهداشتی. جلوی آینه

 .یی که شنیده بودم خواب باشهی چیزاخواست همهکردم و دلم میخفگی می

 .بردیا که متوجه حال بدم میشه بعد از گذشت نیم ساعت میگه که باید برگردیم خونه

کردند که بمونیم؛ اما بردیا با گفتن یه وقت دیگه خداحافظی آقا جابر و زهرا خانم اصرار می

دادم و جوابش رو نمی پرسید که خوبم یا نه؛ ولی منکنه. بردیا توی ماشین چندباری ازم میمی

 .حواسم پرت بود. فقط به جاده خیره شده بودم

میدم و  ورتی خون آلود و زخمی بردیا خیره میشم. آب دهنم رو صدادار قبا ترس به چهره))

 :کنه. دستم و روی صورتش می ذارم و میگمس میقطره اشکی گونم رو لم

 بردیا، حالت خوبه؟ -

 :کنه. کم کم چشماش بسته میشه که با گریه میگمنگاهم می گیره و با لبخندیدستم رو می

 .بردیا تو رو خدا جوابم رو بده. بردیا چشمات رو باز کن -

 .بارمکنه و بازم میی چپش می ذارم. ترس به تمام وجودم رسوخ میسرم رو روی سینه

 .بردیا نرو، تو رو جون هرکی دوست داری نرو -

 ((.یزنمکشم و بردیا رو صدا مجیغ می

 

نفس میزنم. توی ماشین بودم و بردیا با نگرانی اسمم رو تکرار کنم و نفسبا ترس چشمام و باز می

 .کردمی
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زنم و خیس بود. هق میکشم، خیس ام میی یخ زدهی خیابون نگه داشته بود. دستی به گونهگوشه

 .کنهگیره و نوازش میش میدوزم. بردیا سرم رو در آغوشم میبه بردیا چ

 .بارونی نبینمت نگین من -

 .بردیا -

 جانه دلم؟ -

 .وقت تنهام نزارهیچ -

 :زنه و میگهلبخند کمرنگی می

 .تونممگه من می -

 !قول میدی؟ -

 .آره عزیزم، قول میدم -

 :آروم کنار گوشم زمزمه میکنه

 .دونم صدای من و بنیامین رو شنیدینریز این اشکارو؛ می -

ذاره و با صدای خوام حرفی بزنم که بردیا انگشتش رو روی بینیم میرم و میگیسرم رو بالا می

 :آرومی میگه

 .خوام ناراحت بشیهیس، همه چیز درست میشه. من هنوزم روی حرفم هستم که نمی -

 .کنم و توی فکر فرو میرمسکوت می

خوابی بود که کرد زدیم و چیزی که نگرانم میبعد از اون شب من و بردیا سرسنگین حرف می

 .توی ماشین دیده بودم

اومد دنبالم. با صدای زنگ رفتم مدرسه و بردیا هم میگذره و منم میای به روال عادی میدو هفته

 .با گرفتن کوله پشتیم به همراه شبنم میریم بیرونبه خودم میام. از روی صندلی بلند میشم و

 :زنم و میگممی کنم و سوار ماشین میشم. لبخندیازش خداحافظی می

 .سلام -

افته. توی صورتش دنبال ی درهم بردیا متعجب میشم. سرش رو تکون میده و راه میبا دیدن چهره

 .جواب سوالم می گشتم ولی هیچی دستگیرم نشد

 بردیا، خوبی؟ -

ی آقا جابر میره که دیگه سوال زنه و باعث میشه بیشتر نگران بشم. به سمت خونهحرفی نمی

 .مونم تا برسیمو منتظر می کنمنمی

کنم عصبانیتش بخاطر بنیامین داره و به سرعت پیاده میشه. منم که حس میماشین رو نگه می
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گیرم. پشت سرش راه میفتم ها کوله پشتیم رو هم ب*غل میباشه سریع پیاده میشم و مثل خنگ

 :و میگم

 .بردیا میشه حرف بزنی؟ دارم نگران میشم -

 :که زیرلب با خشم میگم شنومصداش رو می

 .کشمت بنیامینمی -

قدر عصبی ندیده بودمش. در رو که باز رعب و وحشت به تمام وجودم سرازیر میشه. تا به حال آن

کنه با دیدن بنیامین که سر پا وایستاده به سمتش میره و بدون هیچ مکثی یه سیلی می

 .امین می ایستمکشم و بین بردیا و بنیخوابونه زیر گوشش. جیغی میمی

 :گیره و میگهآقا جابر سریع جلوی بردیا رو می

 بردیا چت شده؟ -

 :زنهی برزخی به بنیامین خیره شده بود. سرش داد میبا چهره

 .کشمتکشمت، به روح آقا بزرگ میبنیامین من تو رو می -

 :ردیا و میگهدوزه. زهرا خانم میره به سمت بهای وحشت زده به بردیا چشم میمهسا با چشم

 .میرمچی شده مادر جان؟ دارم می -

 :زنهزنه و تقریبا داد میبنیامین لگدی به میز جلوش می

 .بیا بُکش، مَرد نیستی منو نکشی؛ من رو خلاص کن از این زندگی لعنتی -

گیره و به سمت در اش میور میشه. از یقهتر میشه و به سمتش حملهبردیا با حرف بنیامین عصبی

 .کشهمی

 .کنم بنیامینحالیت می -

 .دارمبا ترس به سمت بردیا قدم برمی

 .بردیا تو رو خدا وایسا -

 .تو دخالت نکن نگین -

 :گمکنم و میدستام رو جلوش باز می

 !کنی؟ذارم بری، معلوم هست چیکار مینمی -

 .نگین برو اونور -

 .بغض به گلوم چنگ میزنه

 دیوونه شدی؟ -

 :سرم داد میزنه
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 .آره، دیوونه شدم. باعث بانیش بنیامین -

 !چرا؟ چون گفته من رو دوست داره؟ -

 :گهبردیا بدجور به چشمام خیره میشه و با عصبانیت می

 .مهسا بیا نگین رو ببر -

 :کنه و میگمس میاشکی گونم رو لم

 .خورممن از جام تکون نمی -

 :بردیا فریاد میزنه

 مهسا مگه با تو نیستم؟ -

کشه؛ ولی من فقط به بردیا خیره شده بودم. از فشاری که با ترس خودش رو به سمتم میمهسا 

کنه و با ترس به ی بنیامین رو ول می. بردیا یقهگیرم و از حال میرمبهم وارد میشه سرگیجه می

 .فهممسمتم میاد، دیگه چیزی نمی

 

 :با صدای بردیا به هوش میام. به آقا جابر و زهرا خانم میگه

بنیامین احمق رفته با یه عده قاچاقچی رو هم ریخته، بعد که از کارش پشیمون میشه اون  -

ام دونه چه غلطی کنه. به خونش تشنهی نفهم نمیکنن. پسرهها با نگین تهدیدش میعو*ضی

 .بخدا

سمتم کنم. مهسا متوجه من میشه و با گریه به هام رو باز میکنه که آروم چشمزهرا خانم ناله می

 .میاد

 نگین خوبی عزیزم؟ -

کشید و من بقیه سریع دورم جمع میشن. توی نگاه بردیا غمی بود که وجودم رو به آتش می

 .کنمتونستم کارینمی

فهمیدم. چندباری روز که به مدرسه میرم حواسم پرت بود و چیزی از درس رو نمیفردای اون

 .کردممعلم بهم تذکر داد و هربار عذرخواهی می

 :شبنم از بازوم تکونم میده و میگه

 نگین، کجایی تو دختر؟ خوبی؟ -

 :به خودم میام و میگم

 .آره -

 مطمئنی؟ -

 .کنمکج می سرم رو تکون میدم و لبم رو
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 .هی، بگی نگی -

 .ها، پاشو بریمزنگ خورده  -

 .باشه -

 .ریمگیرم و تا جلوی در با شبنم میکوله پشتیم رو می

 .میگم نگین -

 :کنم و میگمبه شبنم نگاه می

 هوم؟ -

 .هاآقاتون نیومده -

 :زنم و میگمکنه که آروم به بازوش میبا شیطنت نگاهم می

 .مسخره -

 :خنده و میگهزنه زیر می

 .شوخی کردم بابا، من دیگه برم -

 .باشه خداحافظ -

 خوای داداشم برسونتت؟می -

 .نه بابا بردیا میاد -

 .پس خداحافظ جیگر -

جا چشم مونم. نزدیک به یک ساعت هموندستم رو براش تکون میدم و منتظر بردیا می

شدم. یه ماشین م داشتم نگران میکچرخونم تا ماشین بردیا رو ببینم؛ ولی نبود! دیگه کممی

 :زنه و شیشه کمک راننده رو پایین میده و میگهجلوی پام ترمز می

 سلام خانمی، سوار میشی؟ -

 :کنم و اونورتر میرم که دوبار جلوم سبز میشه و با لبخندی میگهاخم می

 .بیا دیگه ناز نکن -

داقل دست از سرم برداره. ای کاش بردیا کنم به راه رفتن تا حترس افتاده بود به جونم، شروع می

 .اینجا بود

کشه توی شنوم، از پشت من رو میهاش رو میاحساس کردم از ماشین پیاده شد. صدای قدم

داره. کنار گوشم زمزمه کوچه فرعی. تا اومدم جیغ بزنم یک دستمال مرطوب جلوی دهنم نگه می

 :میکنه

 .هیس، چیزی نیست -



] تاریخ:  اثر نگین بای نگین قلبم ] 

 

 
 

ی ا ب ن  ی گ ن  

 

Page 47 

 .مونه و چشمام بسته میشهه نایی برام نمیکنم کقدر تقلا میآن

با احساس سردرد به هوش میام، خیلی حالم بد بود. با دیدن بردیا اشک دور چشمام حلقه 

 .بنده. دو نفر دستاش رو گرفته بودند و بردیا با عصبانیت سعی داشت از زیر دستشون فرار کنهمی

 .هاضیولم کنین عو -

خوام به کشم و میکم بردیا که تو خودش جمع میشه. جیغی میکوبه تو شیکی شون با مشت می

 .گیرهسمتش برم که یکی جلوم رو می

 !کجا خوشگله؟ -

 :صدا بلندی میگمچرخونم و با مچ دستم رو محکم گرفته بود. با نفرت سرم و می

 .ولم کن- 

 :کشه و میگهمن رو به سمت خودش می

 .عجله نکن کوچولو- 

 :زنهبردیا با عصبانیت داد می

 .کشمتسینا دستت بهش بخوره می- 

شینه زنه. اشکی روی گونم میکنه که دوبار بردیا رو میسینا به یکی از اون مردها اشاره می

 .ی سیناکوبم به سینهو با مشت می

 .لعنتی چیکارش داری؟ دست از سرش بردار- 

کشم که خون به صورت بردیا هجوم سینا عصبی میشه و مچ دستم رو فشار میده. جیغ می

ور میشه و کنه و به سمت سینا حملهمیاره. هرجور شده خودش رو از دست اونا خلاص می

 :زنهیگیره و داد مبا سر میره تو صورتش. سینا با دست جلوی صورتش رو می

 .این آشغال رو بگیرید- 

خواستم فرار کنم که سینا تو یه حرکت بلند کنند. میسریع میان جلو و بردیا رو اسیر می

 .گیرهمیشه و جلوم رو می

 .تونی از دستم در بری. تقاص بنیامین رو شما میدینبه همین راحتی نمی- 

 :زنه و میگهرو به بردیا نیشخندی می

، بیخود خودت رو خسته نکن. با خودت فکر نکردی وقتی نگین میشه بعدشم آقا بردیا- 

  ....مال من شاید

 .خفه شو سینا- 
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 :کنه و میگهخنده و بردیا با خشم نگاهش میسینا بلند می

 .ریزم مرتیکهخونت رو می-

 .بینم چشمام از ترس درشت میشهاسلحه رو که توی دست سینا می

 .نمشانس بیاری من این کار رو نک- 

 .گیرمکنن و دست سینا رو میاشکام راه خودشون رو پیدا می

 .کنم ولش کنخواهش می- 

 :پرسهسینا فورا ازم می

 ؟اگه ولش کنم باهام میای- 

بندم که اشکام سرازیر با حرفش لال میشم. بردیا با ترس به من خیره میشه، چشمام رو می

 :میشن. بردیا از لای دندوناش غرید

 .هنت چیز که نباید نشنوم وگرنه وای به حالتنگین از د- 

 :ی اشک بهش خیره میشم و میگماز پشت پرده

  ....بردیا من- 

 :زنهسرم داد می

 .گفتم هیچی نگو- 

 :کنه و با نیش خندی میگهبه سینا نگاه می

 .میرسمخودم به حسابش - 

 .گیرهکنه و اسلحه رو طرف بردیا میای میسینا دندون قروچه

 .کنی بردیایگه داری صبرم و لبریز مید- 

 :ترس میگم با

 .قبوله، میام- 

 :کرد از زیر دست اون دو نفر فرار کنه رو به من میگهطور که سعی میبردیا همون

 .باهاش بری ی من رد شی بزارمکه از روی جنازهنگین مگه این- 

 :ریزم. زیرلب میگمی مظلوم بردیا اشک میبا دیدن چهره

 .خیلی دوست دارم بردیا- 

 :برد که بردیا با صدای بلند میگهکشه و داشت من رو میسینا دستم رو می
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 .ترسیاش رو داری بیا من رو بکش، مثل سگ میاگه جربزه- 

 .شار میدهکنه و با عصبانیت چشماش رو روی هم فسینا مکث می

 .ببند دهنت رو بردیا- 

 :زنه و میگهکنم. نیش خندی میبا تعجب به بردیا نگاه می

 .نه، بزار بگم چه بزدلی هستی- 

 .گیرهگرده و اسلحه رو طرف بردیا میبا این حرفش، سینا برمی

 .خوای نشونت بدم کی بزدله؟ نزار یه گلوله حرومت کنممی- 

 .بردیا به سینا خیره میشه

 .نشون بده ببینم مرد عملی یا فقط حرف مفت میزنی- 

 :با گریه جیغ میزنم

 .بردیا- 

 :توجه به من همونطور که به سینا خیره شده بود زیرلب میگهبی

تونی نگین رو با خودت ببری؛ ولی تا وقتی من با اون اسلحه من رو نشونه بگیری می اگه فقط- 

 .کس نمیدمام این اجازه رو به هیچزنده

 .ترین کار دنیاستجدا؟ً خب این کار راحت- 

 :گیره و میگهروش قرار میآروم به سمت بردیا میره و روبه

 .خوام یکم زجرکش بشیولی قبلش می- 

 .بردیا دوباره با سر میره تو صورتش

 .آخ؛ لعنت بهت، بزنیدش- 

گردم. با دیدن میله میافتند. دیگه طاقت نمیارم و دنبال یه چیزی اون دو نفر به جون بردیا می

 .گیرهخم میشم تا بگیرمش که سینا به سمتم میاد و مچ دستم رو می

 !چیکار کنی؟ خواستیمی- 

کشم و روی خوابونه زیر گوشم. جیغ بلندی میگیرم که یکی میبا عصبانیت دستش رو گاز می

 :و رو به سینا میگه زمین پرت میشم. بردیا از درد روی زمین افتاده بود. توی خودش جمع میشه

 .یادت باشه اون سیلی رو به خودت زدی نامرد- 
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 .کنهبلندم میتر میشه دستم رو میکشه وهای بردیا عصبانیسینا که از حرف

 .میرهپاشو ببین چجوری زیر پاهام می- 

های من به زور از روی زمین بلند میشه. سینا دوباره صورتم خیس اشک میشه. بردیا با دیدن اشک

 :گیره که با گریه جیغ میزنماسلحه رو به سمت بردیا می

 .بردیا -

 :زنهمی کشه و سرم دادسینا موهام رو می

 .خفه شو -

 :ی اشک به بردیا خیره میشم و میگمدیگه رمقی برام نمونده بود. از پشت پرده

 .بردیا من دوست دارم، تو رو خدا تنهام نزار. تو قول دادی بهم -

 .های بردیا از اشک قرمز میشن و سیب گلوش بالا و پایین میشهچشم

 .ذاریخوام بری؛ تو قول دادی تنهام نمیمین -

 :کشه که جیغ میزنمسینا ماشه رو می

 .نه بردیا -

 .بارند و چشمام بسته میشهبا صدای شلیک اشکام بارها و بارها می

 

*** 

 

 چه شد که عاشقت شدم؟

 ات شدم؟چه شد که دیوانه

 چه شد که خواب و خیالم شدی؟

 چه شد که جان و جهانم شدی؟

 میرم،تو میفته بودم که بیمن گ

 !امّا رفتی

 چه شد که رفتی؟

 چه شد تنهایم گذاشتی؟

*** 

 

هام فرستم و اشکای میهایی پر از اشک به نامش خیره میشم. فاتحهایستم و با چشمبالای قبر می

 .کوبهزنه و با مشت به سنگ قبر میی قبر زانو میزنم. بردیا گوشهرو کنار می
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 !ا تو لعنتی؟آخه چرا؟ چر -

 .کنمذارم و نوازشش میکنم. دستم رو روی کمرش میبا حرف بردیا بغض می

 .آروم باش بردیا -

دوزه. وقتی که سینا به سمت بردیا شلیک کرد گیره و به من چشم میبردیا سرش رو کمی بالا می

 . ...و از هوش رفتم، بنیامین از راه میرسه و به سرعت جلوی بردیا میره که

 .کننداش رو دستگیر مید از اون پلیس سینا و دار و دستهبع

 .سوزونهاش جیگرم رو میکنه و صدای گریهبردیا بغلم می

 

بینمش پشت لبخند محوش غم بزرگی بعد از گذشت یک ماهی بردیا بهتر میشه؛ امّا هربار که می

 .کرد پنهانش کنهفریاد میزنه که سعی می

های عجیب و غریب خودم بود. انداخت، حالتتوی این روزها چیزی که من رو به شک می

ام. ناخودآگاه میزنم زیر گریه وقتی به همراه مهسا به درمانگاهی میریم متوجه میشم حامله

 .کنههام کپ میکشه. ولی با دیدن اشکو مهسا هم جیغ بنفشی می

ام که فعلا چیزی راجب به این موضوع به بردیا نگه. مهسا متعجب میشه؛ امّا خوازش می

کرد. حس داد و بردیا با شک نگاهمون میاوقات سوتی میگیرم. بعضی ازش قول می

خواستم گلدون رو از روی بار که میکردم توی وضعیتی نبود که این خبر رو بشنوه. یکمی

 :و میگهزمین بردارم، مهسا به سمتم میاد 

 .ا  ا ، نگین تو مراقب بچه باش- 

 :کنه و میگهبردیا چشماش رو تنگ می

 ؟بچه- 

 :با اضطراب میگم

 .کنهنه؛ یعنی داره شوخی می- 

 .چشمکی به مهسا میزنم

 ؟مگه نه مهسا- 

 ؟چی- 

 :کنم و میگمزنه. پوفی میو با گیجی به من زل می

 !مگه شوخی نکردی باهام؟- 
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 .نه برداشت آب پاکی رو ریخت رو دست بردیا مهسا هم نه گذاشت

 .اسنه من شوخی نکردم داداش، نگین حامله- 

کشه و چشم تو چشم هم کنه. منم اومدم فرار کنم که بردیا دستم رو میسریع فرار می

 :پرسهمیشیم. با تعجب می

 ؟حرف مهسا راسته- 

زدم که با چونه سرم رو دکرد. چشمام رو ازش میزد و منتظر نگاهم میچشماش برق می

 :گیره و میگهبالا می

 .من رو نگاه کن کوچولو- 

 .بردیا کار دارم- 

 ؟خوام بدونم بابا شدم یا نهمنم با تو خیلی کار دارم. می- 

  ....کنه؟ آخهاگه بگم آره؛ خوشحالت می- 

 :بو*سه. به چشمام خیره میشه و میگههام رو میذاره ادامه بدم و روی چشمنمی

 .این بهترین خبری بود که بهم دادی نگینم- 

 .خندهکشم که میخجالت می

 .تو زندگیمی، نگین قلب بردیایی- 

 .بوسم و سریع در میرمروی پاشنه پا بلند میشم و گونش رو می

 

*** 

 

 :پرسهفهمیم یه آقا پسر خشگلی تو راهه مهسا با لبخند ازم میوقتی می

 ؟یدذارحالا اسم گل پسر رو چی می- 

 :زنم و میگملبخند آرومی می

 .بنیامین- 

 

 ینویسنده: نگین با

 

 نپایا

۹۹/۹/۱ 
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دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را اگر تصمیم 

به مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید ،به چاپ برسانید  

 

 از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 ما انجمن در شما اثر.بود واهدخ شما همراه آن انتهای تا اثر یک نگارش ابتدای

 را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید می شما و شود می نقد رایگان طور به

 ببرید بالا را اثرتان سطح صورت این به و کنید اصلاح هارا ایراد و کنید ویرایش

.باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و  

 

 علائم رعایت و شود می ویرایش نگارشی ظرن از رایگان صورت به شما اثر

.شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری نکات و نگارشی  

 انجمن در رایگان صورت به آنلاین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

نویسندگان کافه نویسندگی  
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 های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کاملا صورت به توانید می شما

 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و کنید شرکت متنوع

 چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع

.برسانید  

 به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. ددا خواهیم مشاوره شما

.بگیرید خود اثر  

 

!  

 سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر دیجیتال صورت به اصلی

 کافه اینترنتی فروشگاه در هم را خودتان توافقی تقیم با فروشی ی نسخه

.کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان  

 

.  

 است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ بالای ی هزینه به توجه با

 خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک، انتشار کنار در ما اما

.داشت  
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 چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه به که انتشاراتی که

 با ما شود، می زیان و ضرر و انباری در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن

 کافه در و شود تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره

.کرد نخواهید ریسکی نویسندگان  

 

 ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه انجمن است، امانت

 شما آثار از سودجویان که باشید داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد

 کافه در خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو

 اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان

.شود منتشر یا چاپ خودتان  

 نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

.گیرد می صورت اسلامی ارشاد وزارت  

 

!  
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 کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

.کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعلام ها، نماد روی بر  

 قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان ما. ایم بسته داد

.بود خواهیم شما همراه هایتان تلاش رساندن ثمر به و نتیجه بهترین راستای  

 

 چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با که کنیم می انتخاب

 شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی های رمان بیشتر انتشارات یک مثال برای

.کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی  

 

 

 کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

 خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی، ادبی، علمی های

 و نویسندگی های زمینه تمامی... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی،

.دارد فعالیت کتاب  
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.دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه  

 صورت نویسندگان به کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

.باشید ارتباط در ما با صوتی، یا متنی  

 ایه بررسی از پس کنیدتا ارسال یبانپشتی ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 .شود منتشر لازم
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